
عربی، زبان قرآن )3(
رشتة ادبیات و علوم انسانی

پایۀ دوازدهم 

دورۀ دوم متوسّطه



 ـ05ـ964ـ978     شابک  6ـ3100

  ISBN: 9786    ـ3100  05  ـ964  ـ 

عربی، زبان قرآن )3( ـ پایۀ دوازدهم ـ دورۀ دوم متوسطه ـ  112207نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

 محی الدّين بهرام محمّديان، علی جان بزرگی، حسن حيـــدری، سيّدمحمّد دلبـــری، سکينه شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
فتّاحی زاده، معصومه ملکی و فاطمه يوسف نژاد )اعضای شورای برنامه ريزی(

ابــاذر عباچــی، علــی چراغــی، حبيــب تقوايــی و عــادل اشــکبوس )اعضــای گــروه تأليــف( ـ 
عــادل اشــکبوس )ســر گروه تألیــف( ـ محمّــد کاظــم بهنیــا )ويراســتار(

اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده‌سازی هنری: 
احمدرضــا امینــی )مدیــر امــور فنــی و چــاپ( ـ  محمّــد مهــدی ذبیحــی فــرد )مدیــر هنــری، شناسه افزوده آماده سازی:

طــراح جــــلد و صفحــه آرا( ـ  آزاده امینیــان )تصویرگــر(

 تهران: خیابان ایرانشــهر شــمالی ـ ســاختمان شــمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شــهید موسوی(نشانی سازمان:
تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شــرکت چــاپ ونشــر کتاب هــای درســی ایــران تهــران: کیلومتــر ١٧ جــادۀ مخصــوص ناشر:

دورنــگار: 44985160،  تلفــن: ٥   ـ٤٤٩٨٥١٦١،  )داروپخــش(  خیابــان ٦١  ـ   کــرج 
صندوق پستی: ١٣٩  ٣٧٥١٥

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اوّل 1397سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي 



قالَ الْمِامُ الْخُمَينيُّ )رَحِمَةُ اللّهُ( : 

ــتْ  ــةُ لَيسَ ــةُ الْعَرَبيَّ ــوا اللُّغَ »لا تقَُولُ

لُغَتَنــا؛ إنَّهــا ترَتبَِــطُ بِنــا؛ لِنََّهــا لُغَــةُ 

ــعِ.« ــامُ لِلْجَمي ــامِ وَ الْس الْس



کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
از کتاب و اجزای آن  آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده 
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، 
تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون 
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



الَْـفِـهـرسُِ

فْحَةُاعِْلَمواالَنَّصُّالَْمَوْضوعُ الَصَّ

مَةُ الف          الَمُْقَدِّ

رسُْ الْوََّلُ الَدَّ
مِنَ الْشَعارِ المَْنسوبةَِ 

إلیَ الْمامِ عَلـيٍّ 

مَعانـِي الحُْروفِ المُْشَبَّهَةِ بِالفِْعْلِ 

وَ لَ النّافيَةِ للِجِْنْسِ
1

رسُْ الثاّنـي الَدَّ
الَوَْجْهُ النّافِعُ وَ 

الوَْجْهُ المُْضُِّ
17الَحْال

رسُْ الثاّلثُِ 33الَِسْتِثناءُ وَ أسُلوبُ الحَْصِْثلَاثُ قِصَصٍ قصَيـرةٍَالَدَّ

رسُْ الراّبِعُ 47الَمَْفعولُ المُْطلقَُنظِامُ الطَّبيعَةِالَدَّ

رسُْ الخْامِسُ 61أسُلوبُ النِّداءِيا إلهٰيالَدَّ

71         الَمُْعْجَمُ



مَةُ الَْمُقَدِّ

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است دبير محترم عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی و قرآن پايه های هفتم تا يازدهم را تدريس يا مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّم را با دقّت بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش آخرين کتاب عربی، زبان قرآن )3( رشتۀ 

ادبيّات و علوم انسانی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم. در پايان راهِ برنامۀ 

شش سالۀ آموزش »عربی، زبان قرآن« هستيم. اکنون دانش آموز به شايستگی قدرتِ فهم متون 

رسيده است. طبيعی است که در اين راه از فرهنگ لغت )مُعجَم( برای يافتن معنای کلماتی که در 

کتاب های درسی نديده است نيز می تواند استفاده کند. در مدّت اين شش سال مهم ترين قاعده، 

مربوط به شناخت فعل است. اکنون دانش آموز انواع فعل ماضی، مضارع، مستقبل، امر، نهی و 

نفی را می شناسد.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات 

فارسی« 
شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا دوازدهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز پايۀ 
دوازدهم رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی بتواند در پايان سال تحصيلی متون و عبارات سادۀ قرآنی، 
حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، 
درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند. بديهی است که با توجّه به زمان هفتگی دو 

ساعت در هفته نـمی توان انتظار بسياری نسبت به دانش آموزان ساير رشته ها داشت.
برنامۀ  بالادستی »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای  اسناد  به مصوّبات  توجّه  با  کتاب های درسی 
درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملّی، مهم ترين سند تألیف کتب درسی است. راهنمای 

برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی عربی است. 
کلمات کتاب های عربی هفتم تا دوازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 
حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته است. در اين کتاب 254 کلمۀ پرکاربرد 

جديد به کار رفته است.
اگر جمع های مکسّ را نيز حساب کنيم، شايد بتوان گفت در این شش سال، حدود 2000 کلمه 

آموزش داده شده است.

الف



ب

دينی  متون  نيز  و  کريم  قرآن  فهم  ويژه  به  فهم متن  ايران،  در  عربی  آموزش  اصلی  هدف 

همانند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: )رعايت اين تأکيدات در کنکور، 

مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتابهای کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته 

به منزلۀ ابلاغ رسمی است.(

دانش آموز پايۀ دوازدهم با اين ساختارها آشنا شده است:  1

 فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، معادل ماضی 
نَهَی  و  کانَ  وَصَلَ،  مانند  سالم  و  غير صحيح  فعل های  با  کتاب  در  دانش آموز  )هرچند  بعيد 

نيز مواجه شده است، ولی وجوه صرفی آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست.( و ترجمۀ 

فعل هايی که حروف »أنْ ، لنَْ ، کَي ، لکَِي ، حَتَّی« و »لمَْ، لـِ ، لا« بر آنها وارد شده است، بدون 

ذکر اعراب اصلی و فرعی و در حد شناخت آنها و دانستن معنايشان. )نام اين حروف و فعل 

آنها در کتاب ذکر نشده است.(

بٌ.« غيُر مُؤَدَّ  ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در جمله؛ مانند: »أخَوکُنَّ الصَّ
 اسم اشاره ، کلمات پرسشی ، وزن و ريشۀ کلمات ، نون وقايه. 

  عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخی 

تا ده؛  اليه بودنِ معدود سه  ويژگی های معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضافٌ 

مفرد بودنِ معدود يازده تا نود و نه. در معرفّی عدد معطوف، ویژگی و اعِراب معدود آن مدّ 

نظر نیست.

اعِراب  تشخيص  و  ظاهر  اسم های  در  اعِرابـی  محلّ  يا  کلمه  دستوری  نقش  تشخيص   
اسم های معرب جزء اهداف است. )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، مجرور به 

حرف جرّ، اسم و خبر افعال ناقصه( 

 تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول و تشخيص نايب فاعل در حالت اسم ظاهر. 
 تشخيص معرب و مبنی در حدّ آموخته های کتاب )نه در حالت پيشرفته(.

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. )در کتابِ درسی 
برابر  در  جامد  اصطلاح  نشده، همچنين  داده  آموزش  آلت  اسم  و  زمان  اسم  مشبّهه،  صفت 

مشتق نيز تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤالات طرح نـمی شود(.

 در کتاب رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی تشخيص نوع و صيغۀ فعل مانند »ماضی مفرد مذکّر 
غایب« از اهداف آموزشی است و صيغۀ فعل به صورت )جمع مذکّر مخاطب( آموزش داده 

شده است، نه به صورت )للِْمُخاطَبيَن(. دانش آموز شناسۀ »تُمْ« را در »فَعَلْـتُم« می شناسد و 

اين فعل ها را به دنبال آن درست ترجمه میکند: خَرَجْــتُم، تَخَرَّجْــتُم، أخَْرَجْــتُم، اسِْتَخْرَجْــتُم. 

 آموزشِ معانیِ ابواب ثلاثی مزيد، هدف نيست.
 اسلوب شرط و ادوات آن )بدون توجّه به اعراب اصلی و فرعی جزم(.

 شناخت دو نوع معرفه )معرَّف به ال و عَلَم( و ترجمه جملۀ بعد از نکره.



ج

کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در پنج درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه  2

یا چهار جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

متن درس اوّل اشعاری منسوب به حضرت علی  است.  3

است.  عربی  زبان  در   » لـَعَـلَّ  ، لـَيْـتَ   ، لٰـکِـنَّ   ، کَـأنََّ   ، أنََّ   ، »إنَّ  حروف  کاربرد  اوّل  درس  قواعد 

دانش آموز با معانی مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسمِ اين حروف در حالت ضمير، و 

خبر نيز در حالت فعل آموزش داده نشده؛ بلکه تشخيصِ اسم فقط در حالت اسم ظاهر آموزش 

داده شده است.

قواعدِ حرفِ »لا« در جملاتی مانند »لا رجلَ في الْبَيتِ.« نيز آموزش داده شده است. آموزشِ اعرابِ 

اسمِ پس از لا و تشخيص خبر آن از اهداف است؛ امّا اينکه اسم »لا« مبنی بر فتح است آموزش داده 

نشده است. دانش آموز می خواند اسمِ پس از »لای نفی جنس« بدون ال و مفتوح است. دانستِن 

معنای عباراتِ دارای اين حرف، مدّ نظر است. همچنين دانش آموز بايد بتواند انواع »لا« را از هم 

تشخيص دهد.

4 موضوع متن درس دوم، داستان نوبل است. تنوّع متون، دانش آموز را به کتاب درسی علاقه مند 

می سازد. اين متن نيز برای دانش آموزان جالب و خواندنی است. نتيجه گيری و پيام درس مهم است. 

هر اختراع و نوآوری می تواند دو چهرۀ خوب و بد داشته باشد.

قواعد درس دوم دربارۀ حال است. در بخش حال، سعی شده است که مهم ترين مطالب آموزش داده 

شود و از طرح مباحث کم اهميّت در اين زمينه خودداری شده است.

5 موضوع متن درس سوم سه داستان کوتاه و گوناگون تاريخی است. دانش آموزان اصولاً از خواندن 

داستان و متون تاريخی لذّت می برند.

قواعد درس سوم، دربارۀ استثناء و اسلوب حصر است. در کتاب درسی هرچند قاعدۀ اسلوب استثناء 

و حصر با هم آمده اند؛ امّا اسلوب حصر از مبحث اسلوب استثناء تفکيک شده است.

آگاهی  بسيار مهم که هرچه  است. موضوعی  نظام طبيعت  دربارۀ  6 موضوع متن درس چهارم 

دانش آموز در اين مورد بيشتر شود، سودمندتر است و تذکّر دربارۀ حفاظت از محيط زيست همواره 

شايسته و بايسته است.

قواعد درس چهارم دربارۀ مفعول مطلق است. همانند دروس قبلی هدف در مفعول مطلق شناخت 

اين ساختارها به منظور ترجمۀ صحيح است.

7 موضوع متن درس پنجم شعر زيبای يا إلهي است. متن درس کوتاه است، در عوض تمرين دوم 

درس پنجم طولانی است. دانش آموزان می توانند شعر درس را حفظ کنند و در يک کار گروهی در 

کلاس درس سرود آن را اجرا کنند.

قواعد درس پنجم دربارۀ اسلوب نداست. در بخشِ اسلوب ندا فقط مهم ترين مطالب در اين بخش 

تدريس شده است.

8 نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است. 

بخش  رسا  با صدای  بخواهيد  دانش آموزی  از  است.  نوشته شده  به صورت خودآموز  کتاب  قواعد 

اعِْلَموا را در کلاس بخواند. آنگاه هر جا لازم شد در هنگام خواندن، سؤالاتی را از سايرين بپرسيم.



د

پنج  در طول  و  امسال  نيست.  کتاب درسی  اهداف  از  اعِراب گذاری  و  تشکيل  تعريب،   9

سال گذشته در اين مورد هيچ تمرين و آموزشی وجود نداشته است. کلّ کتاب درسی کاملًا 

اعراب گذاری شده است، تا دانش آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طرّاحان آزمون، 

متون و عبارات امتحانی را کاملًا حرکت گذاری کنند.

10 تحليل صرفی در چارچوب آموخته های دانش آموز است. 

چنين قواعدی در کتاب تدريس نشده است: 

نوع بناء، نوع ضمير، اسم موصول، جامد و مشتق، صفت مشبّهه، اسم زمان، اسم آلت، غير 

منصرف و ... بنابراين، شايسته است به اين مورد در طرّاحی سؤالات امتحانی و کنکور توجّه 

شود.

11 تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و بالعکس 

و موارد مشابه و نيز ساختن هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست.

12 معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند تمرين کتاب معنای کلمه 

بيرون از جمله خواسته شده است؛ امّا شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش 

و ارزشيابی است. 

13 روخوانی های دانش آموز و فعّاليّت های او در بخش مکالمه در طول سال نـمرۀ شفاهی 

دانش آموز را در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می دهد.

14 در کتاب، جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر 

تـمرين نيازی نباشد.

15 از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتـر تأليف کتاب های درسی همگام شوند؛ 

کتاب های درسی »عربی، زبان قرآن« مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی 

به روند آموزش آسیب می زند.
خوشحال می شويم از نظريّات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام 

بگذاريد. 
نشانی وبگاه گروه عربی:  	          

    www.arabic-dept.talif.sch.ir
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سخنی با دانش آموز
اين کتاب ادامۀ پنج کتاب پيشين است. بسياری از آموخته های پنج سال گذشته در متون، 
بر عهدۀ  آن  عبارات  و  متون  ترجمۀ  است.  تکرار شده  کتاب  اين  تـمرين های  و  عبارات 
شماست و دبير نقش راهنما و مصحّح دارد. در صورتی که پنج کتاب قبلی را خوب آموخته 

باشيد، به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد.
استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای 
کنکور و مسابقات طرّاحی می شود، موارد بسياری می آيد که از اهداف آموزشی نيست. 
بسياری از پرسش ها جنبۀ معمّ دارد، يا اينکه حجمش بسيار است به نحوی که دانش آموز 
آزمون سراسری شرکت  برای  آمادگی  آزمون های  در  اگر  می آورد؛  کم  پاسخ دهی وقت  در 
می کنيد شايسته است بدانيد که بسياری از سؤالاتِ اين آزمون ها از نظر اصولِ آموزش زبان، 
نه تنها مورد تأييد نيستند؛ بلکه خلاف اهداف اند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 
هدف طرّاحان چنين آزمون هايی تهيّۀ سؤالاتی است که آن قدر پيچيده و گنگ باشند که 
داوطلب نتواند به سادگی پاسخ دهد، يا زمان پاسخگويی به آنها مناسب نيست؛ لذا نـمرۀ 

کسب شده در چنين آزمون هايی نشانگر وضعيّت علمی شما نيست.
اگر می خواهيد در درس عربی  تـمرين کرد.  تکرار و  بايد بسيار  زبانی  يادگيری هر  برای 

موفّق تر باشيد، پيش مطالعه کنيد.
درست  بخوانيد،  را خوب  عربی  متون  بتوانيد  اگر شما  است.  فهم متن  کتاب  اين  هدف 
بفهميد و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد 
و حتّی سخن بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در انشا و 

مقاله نويسی و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 
»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی دوازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا 

شويد. 
ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس می تواند به صورت گروهی باشد. 

سخنی ويژه با مديران مدارس
اغلب آزمون های مؤسّساتِ آمادگی برای کنکور، استاندارد و مورد تأييد کارشناسان و اهل 
فن نيستند؛ سؤالات آنها دارای تلۀ آموزشی و فاقد ارزش علمی اند؛ لذا نـمی توان ميزان 
تلاش دبير و دانش آموز را با توجّه به اين آزمون ها سنجيد. بسيار ديده شده است که اين 
مؤسّسات مطالبی معمّگونه، خارج از کتاب و بی ربط به اهداف دروس طرّاحی می کنند. 

از  نيازی به کتاب کار ندارد. بسياری  با وقت دو ساعت تدريس در هفته،  اين کتاب     
کتاب های کار، مطلبی ابتکاری و نو ندارند. تنها با الگوبرداری از کتاب درسی تـمرينات 
بيشتری طرح شده است که موجب خستگی دانش آموز می شوند. اگر مدرسۀ شما ساعت 
اضافه به دبير اختصاص داده، بهتر است که اين زمان صرف تقويت مهارت های شفاهی زبان 
از دانش آموختگی می ماند، همين مهارتِ شفاهی  شود. بيشتِر آنچه برای دانش آموز بعد 

مانند خواندن، شنيدن و سخن گفتن است.



قـيـمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ ما يـُحْـسِـنُـهُ. 
 أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 

ارزش هر انسانی به آن چيزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

لُ رْسُ الْوََّ لُالَدَّ رْسُ الْوََّ 11الَدَّ
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لُ رْسُ الْوََّ الَـدَّ

 مِنَ الْشَعــارِ الْمَنسوبَــةِ إلَـی الْمامِ عَلـيٍّ  

واءُ                                   الَــدّاءُ وَ الــدَّ

وَ داؤُكَ مِـنـكَ وَ لا تـَشْعُـرُ 		 دَواؤُكَ فـيـكَ وَ ما تـُبـْصِـرُ

وَ فيكَ انطْوََى العْالمَُ الْكَبَرُ 		 كَ جِـرمٌْ صَـغيـرٌ أَ تزَعَْمُ أنَّـَ

الَنّــاسُ أَکْفــاءٌ

أبَــــوهُــــمُ آدَمٌ 1وَ الـْأمُُّ حَــــــوّاءُ    الَنّـاسُ مِن جِهـةِ الْبـاءِ أكَْـفـاءُ	

   وَ قدَْرُ     كُلِّ امْرِئٍ ما كانَ يحُْسِنُهُ 	 وَ لـِلرِّجـالِ عَـلـَى الْفـعـالِ أسَمـاءُ

   ففَُزْ بِعِلمٍْ وَ لا تطَلْبُْ بِـهِ بـَدَلاً	 فـَالنّاسُ مَوتـیٰ وَ أهَلُ العِْلمِْ أحَيـاءُ

1- تنوين کلمۀ »آدمٌ« و سکونِ قافيه به دليل ضرورتِ شعری است. 

یٰ
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                                         الَْفَخْــرُ بِالْعَفــافِ

ــمَـــا الــنّــــاسُ لـِأمٍُّ وَ لـِأبَْ إنّـَ         أيَُّهَا الفْاخِرُ جَهـلاً بِـالنَّسَبْ	

أمَْ حَـديـدٍ أمَْ نـُحـاسٍ أمَْ ذَهَـبْ ةٍ	         هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ

هَل سِویٰ لحَْمٍ وَ عَظمٍْ وَ عَصَبْ         بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِنْ طينَـةٍ	

وَ حَــيـــاءٍ وَ عَـــفــافٍ وَ أدََبْ مَا الفَْخْرُ لـِعَـقـلٍ ثابِـتٍ	         إنّـَ
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الَْــمُعْــــجَم

انِطْوَیٰ : به هم پيچيده شد  

)مضارع: ينَْطوَي(

أبَْصَرَ : نگاه كرد

الَْبَدَل : جانشين »جمع: الَْبَدال«

الَْجِرمْ : پيکر  »جمع: الَْجَْرام« 

الَْحَديد : آهن 

الَدّاء : بيماری 

ة حَّ فاء ، الَصِّ = الَمَْرضَ ≠ الَشِّ

زعََمَ : گمان كرد 

سِویٰ : جُز 

الَطّيـن ، الَطيّـنَة : گِل ، سرشت

الَْعَصَب : پی ، عصب  

»جمع: الَْعَصاب« 

الَْعَظْم : استخوان  »جمع: الَعِْظام« 

الَلَّحْم : گوشت  »جمع: الَلُّحوم« 

الَنُّحاس : مس 

........................ 1ــ دَواؤُنا فينا وَ نحَْنُ ننَظرُُ إليَهِ، وَ داؤنُا مِنّا وَ نحَْنُ نشَْعُرُ بِهِ.     	

........................ 2ــ الَـْفَخْرُ للِعَْقلِ وَ الـْحَياءِ وَ الـْعَفافِ وَ الْدََبِ.                	 	

........................ 3ــ طالبُِ الـْعِلمِْ بيَـْنَ الجُْهّالِ يشُْبِهُ المَْيِّتَ.	       	           	

........................ 	            		 4ــ قـيٖـمَـةُ کُـلِّ امْرئٍِ بِـأعَمالـِهِ الحَْسَنَةِ.

........................ 5ــ الَـتَّفاخُرُ بِـالنَّسَبِ مَـحْـمـودٌ.                                	 	

               	                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الــدَّ     عَيِّــنِ الصَّ
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مَعانـِي الحُْروفِ المُْشَبَّهةِ بِالفِْعْلِ وَ لا النّافيَةِ للِجِْنْسِ

1ــ الْحُروفُ الْمُشَبَّهةُ بِالْفِعْلِ

« آشنا شويد: با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيْـتَ ، لـَعَـلَّ

 إنَّ : جملۀ پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان« 

است؛ مثال:

مُحْسِنيـنَ﴾ الَتَّوبَة : 120  
ْ
جْرَ ال

َ
﴿... إنَّ الَله لا يضُيعُ أ

 بی گمان خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمی کند.

  أنََّ : به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:

ءٍ قَديرٌ﴾ الَْبَقَرةَ : 259    نَّ الَله عَلـىٰ كُـلِّ شَْ
َ
عْلمَُ أ

َ
﴿... قالَ أ

گفت می دانم که خدا بـر هر چيزی تواناست.

 کَـأنََّ : به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال: 

مَرجْانُ﴾  الَرَّحمٰن : 58  
ْ
اقوتُ وَ ال

ْ
هُنَّ ال نّـَ

َ
﴿کَـأ

 آنان مانند ياقوت و مرجان اند. 

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 
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کَأنََّ إرضاءَ جَميعِ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْرَ كُ. 

گويی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست نـمی آيد.

 لٰـکِنَّ : به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهامِ جملۀ قبل از خودش 

است؛ مثال: 

كثَـرَ الّناسِ لا يشَْكُرونَ﴾ الَْبَقَرةَ : 243
َ
﴿... إنَّ الَله لـَذو فَضلٍ عََ الّناسِ وَلکِٰنَّ أ

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نـمی كنند.

 لَيْتَ : به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا ليَتَ« هم به کار می رود؛ مثال:

تَْـنـي کُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ : 40  
َ

کافِرُ يا ل
ْ
﴿وَ يقَولُ ال

و کافر می گويد: ای کاش من خاک بودم!

  لَـعَـلَّ : يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال: 

ناهُ قرُآناً 1عَرَبيّاً لعََلَّـكُم تَعْقِلونَ 2﴾ الَزُّخرُف : 3  
ْ
﴿إناّ جَعَل

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم اميد است شما خردورزی کنيد.

« و »ليَْتَ« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛  مثال:  فعل مضارع در جملۀ دارای »لعََلَّ

		  شايد حميد سفر کند!   لعََلَّ حَميداً يسُافِرُ!  

ليَْتَ صَديقي ينَْجَحُ فِـي المُْسابقََةِ!  	  کاش دوستم در مسابقه پيروز شود!

ليَْتنَـي أشُاهِدُ جَميعَ مُدُنِ بِلادي! 	  کاش همۀ شهرهای کشورم را ببينم!

1- الَْقُرآن : خواندن        2- عَقَلَ ـِ : خردورزی کرد
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»ماضی  می توان  متن  در  جايگاهش  به  توجّه  با  »ليَْتَ«  دارای  جملۀ  در  را  ماضی  فعل 

 استمراری« ترجمه کرد؛ مثال: ليَْتَ ناصِراً ابتْعََدَ عَنِ الکَْسَلِ! کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد1! 

تذکّر مهم: در ترجمۀ صحيحِ فعلِ بعد از ليَْتَ و لعََلَّ بايد به سياق عبارت توجّه کرد. 

ترجمه هنر و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مترجم همراه توانـمندی های زبانی مانند 

شناختِ ويژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد.

این حروف بر سر جملۀ اسميّه )مبتدا و خبر( می آيند و هنگامی که بر اسم ظاهر وارد 

می شوند، آن را به عنوان اسم خود، منصوب می کنند؛ ولی اعِراب خبر را تغيير نـمی دهند. 

مَـــهـــديّ ٌ فـــائـِــزٌ في مُسابقََةِ کُرةَِ المِْنضَدَةِ.  

مبتدا، مرفوع      خبر، مرفوع                                                               

ليَْتَ مَـــهــديـّـاً  فـــــــائـِــزٌ في مُسابقََةِ کُرةَِ المِْنضَدَةِ!
    اسم ليَْتَ، منصوب        خبر ليَْتَ مرفوع

تکليف  به منظور تسهيلِ  امّا  نيز صحيح است؛  بعيد  به صورت ماضی  »ليَْتَ«  از  1-هرچند ترجمۀ فعل ماضی پس 

دانش آموز، ترجمۀ ماضی استمراری مطلوب است.

ليَْتَ ناصِراً ابتْعََدَ عَنِ الکَْسَلِ! کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد!  کاش ناصر از تنبلی دوری کرده بود! 
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َعْث1ِ وَلکِٰنَّـکُـم کُنـتمُ لا تَعْلمَونَ﴾ الَرّوم : 56  1ــ ﴿فَـهٰذا يوَمُ الْ

.............................................................................................................................

فّ : 4 هُم بنُيْانٌ مَرصْوص2ٌ﴾ الَصَّ نّـَ
َ
ينَ يقُاتلِونَ في سَبيلِهِ صَفّاً کَأ

َّ
2ــ ﴿إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

............................................................................................................................................................................

بيعَ قصَيـرٌ هُنا. بيعِ طوَيلٌ فـي بلَدَِنا! لِنََّ الرَّ 1ــ ليَْتَ فصَْلَ الرَّ

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2ــ کَأنََّ المُْشتـَريَ مُتـَردَِّدٌ في شِراءِ البِْضاعَةِ؛ وَلکِٰنَّ البْائـِعَ عـازمٌِ عَلیٰ بيَْعِـها.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3ــ ابِحَْثْ عَنْ مَعنَی »العَْصّارةَِ«3 فِـي المُْعجَمِ؛ لعََلَّ الکَْلِمَةَ مَکتوبةٌَ فيـهِ! 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1- الَْبَعْث: رستاخيز              2- الَْبُنيانُ الْمَرصوصُ: ساختمان استوار 	     3- الَْعَصّارةَ: آبـميوه گيری    

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: ترَجِمْ هاتيَـنِ الْيَتَيـنِ الْکَريـمَتَيـنِ.

     اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: عَيِّـنِ اسْمَ الْحُروفِ الْمُشَبَّهَةِ وَ خَبَـرهَا؛ ثمَُّ اذْکُرْ إعرابَـهُما.
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2ــ لَ النّافيَةُ لِلْجِنْسِ

تاکنون با سه معنای حرف »لا« آشنا شده ايد: 

1ــ لا به معنای »نه« در پاسخ به »هَلْ« و »أَ« مانند أَ أنَتَ مِن بجُنورد؟ لا، أنَاَ مِن بيرجَند. 

2ــ لای نفی مضارع مانند لا يذَْهَبُ: نـمی رود. 

3ــ لای نهی مانند لا تذَْهَبْ: نرو.

و به معنای »نبايد« بر سر فعل مضارع اوّل و سوم شخص؛ مانند لا يذَْهَبْ: نبايد برود. 

در اين درس با معنای ديگری برای لا آشنا می شويد. 

لا هنگامی که بر سر فعل غايب و متکلمّ بيايد، معادل معنای فارسیِ »نبايد« است؛ مانند:  لا 

يذَْهَبْ عارفٌِ: عارف نبايد برود. 

معنای چهارم »هيچ ... نيست« می باشد و لای نفی جنس ناميده و بر سر »اسم« وارد می شود؛ مثال: 

 ما عَلَّمْتَـنا ...﴾ الَْبَقَرةَ : 32	     جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم. 
ّ

ا إل
َ

مَ ل
ْ
﴿... لا عِل

قَناعَةِ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ    هيچ گنجی بی نيازکننده تر از قناعت نيست.
ْ
غْنَ مِنَ ال

َ
لا کَنـْزَ أ

پرسش:

1ــ اسمِ بعد از این لا چه حرکتی دارد؟

2ــ آیا اسمِ پس از لا دارای ال است؟

3ــ آیا می توانیم بگوییم اسم پس از لای نفی جنس »بدون ال و مفتوح« است؟

آری. اسم پس از لای نفی جنس معمولاً بدون ال و دارای فتحه است.

خبر لای نفی جنس در صورتی که اسم ظاهر )آشکار( باشد، به همان شکل مرفوع می ماند؛ 

مثال: 1

الَْعَفْوُ عِندَ الْقُدرةَِ حَسَنٌ.

لا شَـــــــيْءَ أحَْــــسَــــنُ مِنَ الْعَفْوِ عِندَ الْقُدرةَِ.
                              اسم لا، نکره و مفتوح          خبر لا، مرفوع

خوب است بدانيد که خبـرِ لای نفی جنس اغلب به صورت »جارّ و مجرور« می آيد؛ مثال:

لا رجَُلَ في الحَْفْلةَِ. لا ماءَ في البَْيتِ. لا خائنَِ في فرَيقِنا. لا شَكَّ فيهِ.

. و لا بأَسَْ. 1- خوب است بدانيد که گاهی خبر لای نفی جنس حذف می شود؛ مانند: لا إلهَٰ ]مَوجودٌ[ إلّ اللهُّ. و لا شَكَّ
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ـذينَ لا يَعْلمَونَ ...﴾ الَزُّمَر : 9 ينَ يَعْلمَـونَ وَ الّـَ
َّ

1ــ ﴿... هَلْ يسَْتَويِ ال

آيا کسانی که می دانند و کسانی که ............................ برابرند؟ 

ةَ لِِ جَـميعـاً ...﴾ يونسُ : 65 عِزَّ
ْ
2ــ ﴿وَ لا يـَحْزُنـْكَ قَولـُهُم إنَّ ال

گفتارشان تو را ............................ ؛ زيرا ارجمندیْ، همه ............................  خداست.

مُتَّقيـنَ﴾  الَبَْقَرةَ: 2
ْ
کِتابُ لا رَيبَْ 2 فيـهِ هُدیً للِ

ْ
3ــ ﴿ذٰلكَِ ال

آن کتاب  ...................................  هدايتی برای پرهيزگاران است.

راهَ فـي الدّيـنِ ...﴾. الَبَْقَرةَ: 256 
ْ
4ــ ﴿لا إک

 ............................ در دين ............................ .  

    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )4(: امِْلَِ الْفَراغَ في ما يَلـي1، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ »لا« فيـهِ.

رسِ.      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ لا النّافيَةِ لِلْجِنْسِ وَ خَبَرهَا.

ـفِـعْـلِ.  رسَولُ اللهِّ  
ْ
 مَعَ ال

ّ
1ــ لا خَـيـْرَ في قَـولٍ إل

.............................................................................................................................

2ــ لا جِـهـادَ کَـجِهـادِ النَّـفْـسِ. أميرُ المُْؤمنين عليّ  

.............................................................................................................................

ـعـافيَـةِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ  
ْ
جْـمَـلُ مِـنَ ال

َ
3ــ لا لِـبـاسَ أ

.............................................................................................................................

دَبِ.  أميرُ المُْؤمنين عليّ    
َ ْ
ـجَـهْـلِ وَ لا ميراثَ کَـال

ْ
4ــ لا فَـقْـرَ کَـال

.............................................................................................................................

يْب: شک 1- ما يَلـي: آنچه می آيد               2- الَرَّ
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الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

رسِ. الَتَّمرينُ الْوََّلُ: ضَعْ في الفَْراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ مُعجَمِ الدَّ

لٌ للِحَْرارةَِ وَ الکَْهرَباءِ. 1ــ  الَـ ............................ عُنصُرٌ فِلِزيٌّّ کَالحَْديدِ مُوَصِّ

. 2ــ  الَـْ ............................ خَيْطٌ أبَيَْضُ فِـي الجِْسْمِ يجَْري فيـهِ الحِْسُّ

3ــ  الَـ. ............................ قِسْمٌ مِنَ الجِْسْمِ بيَـنَ الجِْلدِْ وَ العَْظمِْ.

4ــ  الَـ ............................ ترُابٌ مُخْتلَِطٌ بِـالمْاءِ.

ل: رسانا      الَْخَيْط: نخ           الَْمُوَصِّ

الَتَّمرينُ الثّانـي:  اسِْتخَْـرجِْ مِمّا يلَـي المَْطلـوبَ مِنـكَ.

وَ داؤُكَ مِنكَ وَ لا تـَشْعُرُ 		 دَواؤُكَ فيكَ وَ ما تبُْصِرُ 		

.......................................... 1ــ  الَمُْبتدََأَ وَ إعِْرابهَُ: 	

وَ فيكَ انطْوََى العْالمَُ الْكَبَـرُ 		 أَ تزَعَْمُ أنََّكَ جِرمٌْ صَغيرٌ 		

.......................................... 	 : 2ــ  اسِْمَ التَّفضيلِ وَ مَحَلَّهُ الْعِْرابـيَّ

أبَوهُمُ آدَمٌ وَ الْمُُّ حَوّاءُ الَنّاسُ مِن جِهةِ الْباءِ أكَْفاءُ	  	 		

.......................................... 3ــ  الَخَْبَـرَ وَ إعِْرابهَُ: 	

وَ للِرِّجالِ عَلىَ الْفعالِ أسَماءُ وَ قدَْرُ كُلِّ امْرئٍِ ما كانَ يحُْسِنُهُ 	 		

.......................................... رَ: 	 4ــ  الَجَْمعَ المُْکَسَّ

فاَلنّاسُ مَوتـَى وَ أهَلُ العِْلمِْ أحَياءُ ففَُزْ بِعِلمٍْ وَ لا تطَلْبُْ بِهِ بدََلاً	 		

	.......................................... 		 5ــ  فِعلَ النَّهيِ: 

مَا النّاسُ لِمٍُّ وَ لِبَْ أيَُّهَا الفْاخِرُ جَهْلاً بِالنَّسَبْ	          إنّـَ 		

.......................................... 		 6ــ  اسِْمَ الفْاعِلِ: 

أمَْ حَديدٍ أمَْ نحُاسٍ أمَْ ذهََبْ 		 ةٍ هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ 		

	.......................................... 7ــ  الَفِْعلَ المَْجهولَ: 	

هَل سِوَی لحَْمٍ وَ عَظمٍْ وَ عَصَبْ 		 بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِن طينَةٍ 		

.......................................... 8  ــ  الَفِْعلَ المُْضارِعَ: 	

وَ حَياءٍ وَ عَفافٍ وَ أدََبْ 		 مَا الفَْخْرُ لـِعَقلٍ ثابِتٍ إنّـَ 		

.......................................... 		 9ــ  الَجْارَّ وَ المَْجرورَ: 
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 الَتَّـمرينُ الثّالِثُ: امِْلَِ الفَْراغَ في ترَجَمَةِ ما يلَـي؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ »لا« فيـهِ.

ينَ يدَْعـونَ مِن دونِ الِله فـَيسَُبُّوا الَله ...﴾ الَْنَعام : 108
َّ

1ــ  ﴿وَ لا تـَسُـبُّـوا ال

       و کسانی که غيرِ خدا را فرا می خوانند ............................ که به خدا دشنام دهند ... . 

كُـفْرِ ...﴾ الَمْائدَِة : 41
ْ
ينَ يسُارعِون1َ فِـي ال

َّ
هَا الرَّسولُ لا يـَحْزُنـْكَ ال يُّ

َ
2ــ  ﴿يا أ

       ای پيامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را ............................ .

نا 2 ما لا طاقَةَ لنَا بهِِ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 286
ْ
ل 3ــ  ﴿... رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ

         پروردگارا، آنچه توانش را هیچ نداریم بر ما ............................ .

4ــ   لا يرَحَْمُ الُله مَن لا يرَحَْمُ الّناسَ. رسَولُ اللهِّ  

        خدا رحم نـمی کند به کسی که به مردم ............................ . 

	

  

لَ : تحمیل كرد   1- سارَعَ: شتافت         2- حَمَّ
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الَتَّمرينُ الراّبِعُ:   ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنكَ.  

1ــ  كُُّ طَعامٍ لا يذُْكَرُ اسْمُ الِله عَليَهِْ، فَـإنَّما هوَ داء1ٌ وَ لا برََكَةَ فيهِ. )نائبَِ الفْاعِلَ وَ نوعَ لا(
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

کِذْبُ. )الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ الفْاعِلَ وَ إعِْرابهَُ وَ نوَعَ الفِْعْلِ(
ْ
ُخْلُ وَ ال 2ــ  لا تـَجْتَمِعُ خَصلتَانِ في مُؤمِنٍ: الْ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

غَضَبَ مَفْسَـدَةٌ 2. )نوَعَ الفِْعْلِ، وَ اسْمَ الحَْرفِ المُْشَبَّهِ بِالفِْعْلِ وَ خَبَـرهَُ وَ إعِْرابهَُما(
ْ
3ــ لا تـَغْـضَـبْ، فَـإنَّ ال

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

رِ. )الَمُْضافَ إليَهِ وَ نوَعَ لا( ـجَهْلِ وَ لا عِبادَةَ مِثلُْ التَّفَکُّ
ْ
شَدُّ مِنَ ال

َ
4ــ  لا فَقْرَ أ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

1- الَدّاء: بيماری = الَمَْرضَ 	  2- الَْمَفْسَدَة: مايۀ تباهی 	
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رجَْـمَـةِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ:    لـِلـتّـَ

لا تجَْلِسوا: .................

الَجْالسِ: .....................

 اجِْلِسْنَ: ....................

الَمَْجْلِس: ...................

جَلسَْنا: .....................

اجِْلِسوا: .....................

1ــ    جَلسََ: نشست 

قدَْ فهَِمْتَ: .................

افِهَْمْ: ..........................

 لمَْ أفَهَْمْ: ....................

سَوْفَ يفَْهَمُ: ..............

 فهَِمَتْ: .....................

لا يفَْهَمُ: .....................

3ــ    فهَِمَ: فهميد 

کانوا قطَعَوا: .............

الَقْاطِعَة: ..................

 کانا يقَْطعَانِ:.............

 الَمَْقْطوع: ................

قطُِعَ: .....................

لا تقَْطعَْ: .....................

5ــ    قطَعََ: برُيد 

ليَْتـَهُ غَفَرَ: ..................

 الَغَْفّار: ......................

 قدَْ غَفَرَ: ...................

 الَمَْغْفور: ..................

ليَْتـَهُ يغَْفِرُ: .................

لا يغُْفَرُ: .....................

7ــ    غَفَرَ: آمرزيد 

يجُْلِسونَ: .................

لمَْ يجُْلِسوا: .................

 لا تجُْلِسي:.................

الَْجْلاس: ....................

أجَْلِسْ: .....................

سَيُجْلِسُ: .....................

2ــ    أجَْلسََ: نشانيد 

فـُهِّـمَ: .........................

الَمُْفَهِّم: .....................

 لنَْ يفَُهِّمَ: ..................

سَوْفَ أفُهَِّمُ: ...............

فهََّمْتُ: .....................

لـِيفَُهِّمْ: .....................

4ــ    فهََّمَ: فهمانيد 

لمَْ ينَْقَطِعْ: ...............

لـِيَنْقَطِعْ: ..................

 سَـيَنْقَطِعُ: ...............

الَِنقِْطاع:  .................

ما انقَْطعََ: ..................

لنَْ ينَْقَطِعَ: ................

6ــ           انِقَْطعََ: برُيده شد  

قدَِ اسْتغَْفَرتْمُ: ...........

اسِْتغَْفِرْ: .....................

 الَِسْتِغْفار: ................

لا يسَْتغَْفِرونَ: ............

اسِْتغَْفَرتُْ: ..................

أسَْتغَْفِرُ: .....................

8ــ    اسِْتغَْفَرَ: آمرزش
                   خواست 
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ اسْمَ الفْاعِلِ، وَ اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ، وَ اسْمَ المَْکانِ، وَ اسْمَ 

نْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ. التَّفضيلِ في هٰذِهِ العِْباراتِ؛ ثمَُّ عَيّـِ

قصٰی ...﴾ الَْسْراء: 1
َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَامِ إلـَی ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لاً مِنَ ال

َ
سْیٰ بـِعَبدِْهِ ل

َ
ي أ

َّ
1ــ   ﴿سُبحْانَ ال

       پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصیٰ حرکت داد.

عْلمَُ بـِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِـهِ ...﴾ الَنَّحْل: 125
َ
حْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
ـهُم باِلَّتي هَي أ

ْ
2ــ  ﴿... وَ جادِل

        و با آنان با ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که از راهش

       گم شده، داناتر است.

عْلمَُ بـِما يـَکْتُمونَ﴾ آلُ عِمران: 167 
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَ في قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
3ــ  ﴿... يقَولونَ بـِأ

        با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا بــه آنچــه

        پنهان می کنند داناتر است.

 ما رحَِمَ رَبّـي ...﴾ يوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بـِالسّوءِ إل
َ
ئُ نَفْسي إنَّ النَّفْسَ لـَأ برَِّ

ُ
4ــ   ﴿وَ ما أ

        و نفْسم را بی گناه نـمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيـار دستــور دهنــده به بدی است؛ مگر اينــکه 

       پروردگارم رحم کند.

ينَ هُم في صَلاتـِهِم خاشِعونَ﴾ الَمُْؤمِنونَ: 1و 2
َّ

مُؤمِنونَ ال
ْ
فلْحََ ال

َ
5ــ  ﴿قَدْ أ

        به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نـمازشان فروتن اند.

غُيوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَل

َ
كَ أ ا إنّـَ

َ
مَ ل

ْ
6ــ  ﴿... قالوا لا عِل

       گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی.

مُحْسِنيـنَ﴾ الَبَْقَرةَ: 195
ْ
حْسِنوا إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

َ
7ــ  ﴿... وَ أ

       و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد.

ماءَ سَقفاً مَـحْفوظاً ...﴾ الَْنَبياء: 32 ـنَا السَّ
ْ
8ــ  ﴿وَ جَعَل

       و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار داديم.  
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 حرف اوّل اصلیِ فعل فاءُ الفعل، حرف دوم اصلی عينُ الفعل و حرف سوم اصلی لامُ 

الفعل نام دارد؛ مثال:  يذَْهَبُ = يفَْعَلُ    

         يــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــب
      حرف مضارع      فاءُ الفعل     عينُ الفعل       لامُ الفعل

َ ( بود، يعنی عين الفعل فتحه دارد، يا الف است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت فتحه ) ـ

		 يعنی مضارعِ آن يذَْهَـبُ است. ذهََبَ ـَ :  	

يعنی مضارعِ آن ينَـامُ است. 		 نـامَ ـَ :  

	

ُ ( بود، يعنی عين الفعل ضمّه دارد، يا واو است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت ضمّه ) ـ

		 يعنی مضارعِ آن ، يكَْتـُبُ است. كَتبََ ـُ :  	

يعنی مضارعِ آن يقَـولُ است. 		 قـالَ ـُ :  

ِ ( بود، يعنی عين الفعل كسره دارد، يا ي است؛ مثال:  هرگاه مقابل فعل، علامت کسره ) ـ

		 يعنی مضارعِ آن يجَْلِـسُ است. جَلسََ ـِ : 	

سـارَ ـِ :  	            يعنی مضارعِ آن يسَيـرُ است. 

 خوب است بدانيــم كه در فرهنگ های لغت عربی1: 

1- در امتحانات و كنكور از اين صفحه سؤال طرح نـمی شود.



22 رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

ـبـْعَـةَ بـِمـا تـَحْـتَ  قـالـيـمَ الـسَّ
َ ْ
عْـطـيـتُ ال

ُ
وَ الِله، لـَوْ أ

سْـلـُبُـهـا 
َ
عْـصـيَ الَله فـي نـَمْـلـَةٍ أ

َ
نْ أ

َ
فـْلاكِـهـا عَـلـىٰ أ

َ
أ

ـتُ.   
ْ
ـبَ شَـعـيـرَةٍ، مـا فَـعَـل

ْ
جُـل

الَْمامُ عَلـيٌّ 

به خدا، اگر سرزمين های هفتگانه با هرچه زير آسمان هايشان هست به من 

داده می شد تا در مورد مورچه ای از خدا نافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از 

آن به زور بگيرم، انجام نـمی دادم.
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

الَْوَجْـهُ النّافِـعُ، وَ الْوَجْـهُ الْمُضِرُّ  

حْسَنَ عَمَلًا﴾ الَکَْهْف: 30
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ إناّ لا نضُيعُ أ

َّ
﴿إنَّ ال

يَ  وَيد« صَبـيٌّ سُمِّ في عامِ ألَفٍْ وَ ثـَمانـِمِئةٍَ وَ ثلَاثةٍَ وَ ثلَاثينَ وُلدَِ في مَمْلکََةِ »السُّ

»ألَفِْردِ نوبِل«. کانَ والدُِهُ قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لصِِناعَةِ مادَّةِ »النّيـتروغِليسِرين« السّائلِِ 

ريعِ الِنفِْجارِ، وَلوَْ بِـالحَْرارةَِ القَْليلةَِ. السَّ

   اهِْتمََّ ألَفِْردِ مُنْذُ صِغَرهِِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ عَمِلَ عَلیَ تطَوْيرهِا مُجِدّاً، لـِيَمْنَعَ انفِْجارهَا. 

بنَیٰ مُخْتبََـراً صَغيراً لـِيُجْريَ فيـهِ تجَارِبـَهُ، وَلکِٰنْ مَعَ الْسََفِ انفَْجَرَ المُْخْتـَبَـرُ وَ انهَْدَمَ 

عَلیٰ رأَسِْ أخَيـهِ الْصَغَرِ وَ قتَلَـَهُ. هٰذِهِ الحْادِثةَُ لمَْ تضُْعِفْ عَزمَْـهُ، فقََدْ واصَلَ عَمَلـَهُ 

دَؤوباً، حَتَّی اسْتطَاعَ أنَْ يخَْتـَرِعَ مادَّةَ »الدّيناميتِ« الَّتي لا تنَْفَجِرُ إلّ بِـإرادَةِ الْنسانِ.

  بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ الدّيناميتَ، أقَبَْلَ عَلیٰ شِرائـِهِ رُؤسَاءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ المَْناجِمِ وَ القُْوّاتُ 

المُْسَلَّحَـةُ وَ هُم مُشتاقونَ لِسْتِخْدامِـهِ، فـَانتْشََرَ الدّيناميتُ في جَميعِ أنَحْاءِ العْالمَِ. 
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قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في عِشْرينَ دَوْلةًَ، وَ کَسَبَ مِنْ ذلٰكَِ 

ثرَوَةً کَبيـرةًَ جِدّاً حَتیّٰ أصَْبَحَ مِنْ أغَْنیٰ أغَنياءِ العْالمَِ. 

عْبَـةَ في حَفْرِ الْنَفاقِ وَ  فقََدِ اسْتفَادَ الْنسانُ مِنْ هٰذِهِ المْادَّةِ، وَ سَهَّلتَْ أعَمالـَهُ الصَّ

شَقِّ القَْنَواتِ وَ إنشاءِ الطُّرقُِ وَ حَفْرِ المَْناجِمِ وَ تحَْويلِ الجِْبالِ وَ التِّلالِ إلیٰ سُهولٍ 

صالحَِةٍ للِزِّراعَةِ.

تْ بِـواسِطةَِ هٰذِهِ المْادَّةِ تفَْجيـرُ الْرَضِ في قنَاةِ     وَ مِنَ الْعَمالِ العَْظيمَةِ الَّتي تـَمَّ

»بنََما« بِـمِقدارٍ مِنَ الدّيناميتِ بلَغََ أرَْبعَيـنَ طنُّاً.  

   وَ بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ نوبِل الدّيناميتَ، ازِدْادَتِ الحُْروبُ وَ کثَـُرتَْ أدََواتُ القَْتلِْ وَ 

التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ إنْ کانَ غَرضَُـهُ مِنِ اخْتِـراعِـهِ مُساعَدَةَ الْنسانِ في مَجالِ 

الْعمارِ وَ البِْناءِ.   
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حُفِ الفَْرنَسيَّةِ عِنْدَ مَوْتِ أخَيـهِ الْخَرِ عُنواناً خَطأًَ:    نشََرتَْ إحْدَی الصُّ

»ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ المَْوتِ الَّذي أصَْبَحَ غَنيّاً مِنْ خِلالِ إيجادِ طرُقٍُ لـِقَتلِْ المَْزيدِ 

مِنَ النّاسِ«.

نبِْ وَ بِـخَيْبَةِ الْمََلِ مِنْ هٰذَا العُْنوانِ، وَ بقَِيَ حَزيناً وَ خافَ أنَْ يذَْکُرهَُ     شَعَرَ نوبِل بِالذَّ

هيـرةَِ بِـاسْمِ  سَةً لـِمَنْحِ الجَْوائزِِ الشَّ النّاسُ بِالسّوءِ بعَْدَ مَوتـِهِ. لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

حَ خَطأَهَُ.  هَبيَّـةِ لکَِي يصَُحِّ »جائزِةَِ نوبِل«. وَ مَنَحَ ثرَوَْتـَهُ لـِشِراءِ الجَْوائزِِ الذَّ

دَها، وَ  ةَ في مَجالاتٍ حَدَّ    تـُمْنَحُ هٰذِهِ الجْائزِةَُ في کُلِّ سَنَةٍ إلیٰ مَنْ يفُيدُ البَْشَريّـَ

لامِ وَ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ الْدََبِ و ... .    هيَ مَجالاتُ السَّ

وَلٰکِنْ هَلْ تعُْطَی الْجَوائِزُ الْيَومَ لِمَنْ هوَ أهَْلٌ لِذٰلِكَ؟!

لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهانِ: 

 . وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

وَ عَلیَ الْنسانِ العْاقِلِ أنَْ يسَْتفَيدَ مِنَ الوَْجْهِ النّافِعِ.
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الَْــمُعْــــجَم

أجَْریٰ : اجرا کرد )مضارع: يجُْري(

   »لـِيُجْريَ : تا اجرا كند«

أضَْعَفَ : ضعيف کرد

الَْعِْمار : آباد كردن )أعَْمَرَ، يعُْمِرُ(  

أفَادَ : سود رساند )مضارع: يفُيدُ(

أقَْبَلَ عَلیٰ : به ... روی آورد

الَْنَحْاء : سمت ها، سوها

 »مفرد: الَنَّحْو«

الَْنَفْاق : تونل ها »مفرد: الَنَّفَق«

انِهَْدَمَ : ويران شد

 ) اهِْتَمَّ : اهتمام ورزيد )مضارع: يهَْتمَُّ

الَْهَْل : شايسته

الَتَّحْويل : دگرگونی

الَتَّطْوير : بهينه سازی 

الَتِّقْنيَّة : فنّاوری )تكنيک(

الَتِّلال : تپّه ها »مفرد: الَتَّلّ«

تـَمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد 

) )مضارع: يتَِمُّ

جُلْبُ شَعيـرةٍَ : پوست جويی

دَ : مشخّص كرد حَدَّ

خَيْبَةُ الْمََلِ : نااميدی  ≠ الَرَّجاء

ؤوب : با پشتكار الَدَّ

وَيْد : سوئد الَسُّ

بَ  لَ : آسان كرد ≠ صَعَّ سَهَّ

هْل«  هول : دشت ها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

عيـر : جو الَشَّ

) ، يشَُقُّ قّ : شكافتن )شَقَّ الَشَّ

الَصّالِحَةُ لِلزِّراعَةِ : قابل كشت

بـيّ : كودک ، پسر  الَصَّ

بْيان«  »جمع: الَصِّ

حَ : تصحيح كرد صَحَّ

الَطُنّ : تنُ »جمع: الَْطَنْان«

الَْفَرنَسيَّة : زبان فرانسوی 

الَْفيزياء : فيزيک

قَناةُ بَنَما : كانال پاناما

الَْقَنَوات : كانال ها »مفرد: الَقَْناة« 

کَسَبَ ـِ : به دست آورد 

الَْمَجال : زمينه »جمع: الَمَْجالات« 

الَْمَناجِم : معادن »مفرد: الَمَْنْجَم« 

نشََرَ ـُ : پخش كرد
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عْبَةِ کَـحَفْرِ الْنَفاقِ وَ شَقِّ القَْنَواتِ. يناميتِ تأَثيرٌ في تسَْهيلِ الْعَمالِ الصَّ 1ــ لمَْ يکَُنْ لِخْتِراعِ الدِّ

سَةَ »جائزِةَِ نوبِل«. 2ــ خافَ نوبِل أنَْ يذَْکُرهَُ النّاسُ بِـالسّوءِ بعَْدَ مَوتهِِ؛ لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

هُم أهَْلاً لذِٰلكَِ. نَواتِ المْاضيَةِ كانوا كُلّـُ 3ــ الََّذينَ حَصَلوا عَلیٰ جَوائزِِ نوبِل خِلالَ السَّ

. 4ــ لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

5ــ إنَّ المُْختـَرعَاتِ الحَْديثةََ ساعَدَتِ البْشََرَ لـِتسَْهيلِ أمُورِ الحَْياةِ.

6ــ کانَ غَرضَُ نوبِل مِنِ اخْتِـراعِ الدّيناميتِ إشاعَـةَ الـْحُروبِ.

رسِْ. حيحَ وَالْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      ب. عَيِّـنِ الصَّ

1ــ بعَْدَ اخْتِراعِ الدّيناميتِ، ازِدْادَتِ .................. وَ کَثـُرتَْ وَسائلُِ القَْتلِْ وَ التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ.

2ــ أقَبَلَ عَلیٰ شِراءِ الدّيناميتِ رُؤَساءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ ........................ وَ القُْوّاتُ المُْسَلَّحَةُ.

3ــ کانَ ........................ نوبِل قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لـِصِناعَـةِ مادَّةِ »النّيـتـروغِليسِرين«.

4ــ بنَیٰ نوبِل مُخْتبََـراً وَلکِٰنَّهُ انفَْجَرَ وَ انهَْدَمَ، وَ تسََبَّبَ بِـمَقْتلَِ ........................ .

دَةٍ. 5ــ تـُمْنَحُ جائزِةَُ نوبِل في کُلِّ ........................ إلیٰ مَنْ يفُيـدُ البَْشَريَّةَ في مَجالاتٍ مُحَدَّ

6ــ قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في ........................ دَوْلةًَ.

رسِْ.     أ. ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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الَْـحـال )قيد حالت(

آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است؟

الف. رأَيَتُْ وَلدَاً مَسْروراً.      ب. رأَيَتُْ الوَْلدََ المَْسْرورَ.	  ج. رأَيَتُْ الوَْلدََ، مَسْروراً.     

 پسرِ خوشحالی را ديدم.               پسرِ خوشحال را ديدم.	      پسر را خوشحال ديدم.     

مَسْروراً در جملۀ الف و الَمَْسْرورَ در جملۀ ب چه نقشی دارند؟ 

آيا مَسْروراً در جملۀ ج نيز همان نقش را دارد؟

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

در جملۀ اوّل کلمۀ »مَسْروراً« صفتِ »وَلدَاً« و در جملۀ دوم »المَْسْرورَ« صفتِ »الَوَْلدََ« و در 

جملۀ سوم »مَسْروراً« حالتِ »الَوَْلدََ« است.

		 ذهََبَتِ البِْنْتُ، فـَرحَِـةً.         ذهََبَتِ البِْنْتُ الفَْرحَِةُ. 

                موصوف          صفت                                              قيد حالت )الَحْال(

برخی کلمات در جمله، حالتِ يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهند. 

به چنين کلماتی در فارسی »قيد حالت« و در عربی »حال« می گوييم.

قيد حالت به صورت »اسمی نکره« يا »جمله« می آيد و حالتِ مرجعِ خودش 1 را که معرفه 

)دارای »ال« يا »عَلمَ«( است بيان می کند.

اشِْتغََلَ مَـنـصـورٌ  فِـي المَْزرعََــةِ   نـَشـيـطـاً. 

           مرجع حال	                  حال )قيد حالت( 

1- تشخيصِ مرجعِ قيد حالت و مطابقت قيد حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی کتاب درسی 

نيست. )تدريس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست(.
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در زبان عربی بسياری از اوقات قيد حالت در انتهای جمله می آيد؛ مانند: 

وَقفََ المُْهَندِسُ الشّابُّ فِـي المَْصْنَعِ مُبْتسَِماً.  

رَيـْنِ وَ رَکِبـا الطاّئرِةََ. 1ــ وَصَلَ المُْسافِرانِ إلیَ المَْطارِ مُتأَخَِّ

ـها. 2ــ تجَْتهَِدُ الطاّلبَِةُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيَةً وَ تسُاعِدُ أمََّ

عُ المُْتفََرِّجونَ فرَيقَـهُمُ الفْائزَِ فرَحِيـنَ اليَْومَ. 3ــ يشَُجِّ

تـَيـنِ.    4ــ الَطاّلبَِتـانِ تـَقْـرآَنِ دُروسَـهُما مُجِدَّ

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. عَيِّـنِ »الْحالَ« فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ.

الَلّعِبــونَ الْيـرانيّــونَ رجََعــوا مِنَ المُْســابقََةِ 

مُبْتسَِميـنَ. 

هاتــانِ البِْنتــانِ قامَـتا بِـجَوْلـَـةٍ عِلمْيَّـــةٍ فِـي 

الْنتِـرنتِ مُبْتسَِمَتيَـنِ.
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گاهی قيــد حالت به صورت جملۀ اسميّه همراه با حرف »واو حاليّــه« و به دنبــال آن يک 

ضمير می آيد؛ مثال: در جملۀ الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

جَرتَيَـنِ.الف. رَأيَتُْ الفَْلّحَ وَ هوَ يجَْمَعُ المَْحصولَ. ب. أشُاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالسٌِ بيَْـنَ الشَّ

قاسم را می بينم، درحالی که ميان دو درخت نشسته است.کشاورز را ديدم، در حالی که محصول را جمع می کرد.

نسانُ ضَعيفـاً﴾  الَنِّساء: 28
ْ

1ــ ﴿... وَ خُـلِـقَ ال

............................................................................................................................................................................

عْـلـَوْنَ ...﴾ آلُ عِمران: 139
َ ْ
نتُمُ ال

َ
2ــ ﴿وَ لا تهَِنوا 1وَ لا تـَحْزَنوا وَ أ

............................................................................................................................................................................

ينَ ...﴾  الَبَْقَرةَ: 213 ـةً واحِدَةً فَـبَعَثَ الُله النَّبيّيـنَ مُبشَِّ مَّ
ُ
3ــ ﴿کانَ الّناسُ أ

............................................................................................................................................................................

مُطْمَئِنَّـةُ * ارجِْعـي‏ إِلـیٰ رَبِّـكِ راضيَـةً مَرضْيَّـةً﴾ الَفَْجْر: 27 و 28
ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
4ــ ﴿يا أ

............................................................................................................................................................................

کـاةَ  لاةَ وَ يؤُْتون2َ الزَّ ينَ يقُيمونَ الصَّ
َّ

ينَ آمَنُوا ال
َّ

5ــ ﴿إنَّما وَليُّـکُمُ الُله وَ رسَُولـُهُ وَ ال

وَ هُمْ راکِعـونَ﴾ الَمْائدَِة: 55
............................................................................................................................................................................

2- يُؤْتونَ: می دهند )آتـیٰ، یؤُتي(   	 1- لا تهَِنوا: سُست نشويد )وَهَنَ ـِ(	

	  -2

     اخِْتَبِـرْ نفَْسَـكَ. ترَجِْمِ الْياتِ الْکَريـمَةَ ، ثمَُّ عَيِّـنِ »الْحالَ«.
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الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

رسِ عَنْ كَلِمَةٍ مُناسِبَةٍ للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ. الَتَّمْرينُ الْوَّلُ:  اِ بحَْثْ في مُعْجَمِ الدَّ

ناعَةِ الحَْديثةَِ.  ............................ 1ــ  أسُْلوبٌ أوَْ فنٌَّ في إنجْازِ 1عَمَلٍ، أوَْ طرَيقٌ يخَْتصَُّ بِـمِهْنَةٍ، أوَْ عِلمُْ الصِّ

2ــ  مَمَرٌّ تحَْتَ الْرَضِ أوَْ فِـي الجَْبَلِ، طولهُُ أكَْثـَرُ مِنْ عَرضِْهِ، لهَُ مَدْخَلٌ وَ مَخْرجٌَ.    ............................

............................   		 3ــ  مِنطقََـةٌ مُرتفَِعَـةٌ فـَوقَ سَطحِ الْرَضِ، أصَْـغَـرُ مِـنَ الـْجَـبَـلِ.

............................   	  		 ةِ وَ النُّحاسِ وَ نحَْوِها فِـي الْرَضِ. هَبِ وَ الفِْضَّ 4ــ  مَكانُ الذَّ

............................   		 5ــ  الََّذي يسَْعیٰ في إنجازِ عَمَلِهِ، وَ لا يشَْعُرُ بِـالتَّعَبِ.	  

............................   					    6ــ  وَزنٌْ يـُعـادِلُ ألَـْفَ كيـلـوغـرامٍ.

الَتَّمْرينُ الثّانـي: اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ، وَ عَيِّـنِ المَْطلوبَ مِنْـكَ.

الَْخُطبَةُ الْمِئَتانِ وَ الراّبِعَةُ وَ الْعِشْرونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

نَمْلةٍَ  في  الَله  عْصَي 
َ
أ نْ 

َ
أ عََ  فلْاكِها 

َ
أ تَْ 

َ
ت بمِا  بعَْةَ  السَّ قاليمَ 

َ ْ
ال عْطيتُ 

ُ
أ لوَْ  الِله،  وَ   ...

هْوَن5ُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَة6ٍ 
َ
تُ. وَ إنَّ دُنيْاكُـم عِندْي لـَأ

ْ
ب3َ شَعيـرَة4ٍ، ما فَعَل

ْ
سْلبُُـها 2 جُل

َ
أ

عَقْلِ وَ 
ْ
ةٍ لا تَبقْـىٰ؟! نعَوذُ باِلِله مِنْ سُبات9ِال تَقْضَمُـها7. ما لِـعَلـيٍّ وَ لِـنَعيم8ٍ يَفْنـىٰ وَ لـَذَّ

للَِ وَ بهِِ نسَْتَعيـن10ُ.  قُبحِْ الزَّ
خطبۀ دويست و بيست و چهارمِ نهج البلاغه

به خدا، اگر سرزمين های هفتگانه با هرچه زير آسمان هايشان هست به من داده می شد 

تا از خدا نافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و 

بی گمان دنيايتان نزدِ من از برگى در دهانِ ملخى که آن را مى جود، پست تر است. على را 

چه کار با نعمتى كه نابود می شود و لذّتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـنِ خِرد و زشتیِ 

لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری می جوييم.

عيـرةَ: حَبَّةُ نبَاتٍ    1- إنجْاز: انجام         2- سَلَبَ ـُ : أخََذَ مِنْهُ قهَْراً       3-الَْجُلبْ: قِشْرُ النَّباتِ وَ خَشَبُهُ       4-الَشَّ

5- الَْهَْوَنُ: الَْحَقَر     6- الَْجَراد: حَشَرةٌَ مُضِرَّةٌ تأَکُلُ المَْحاصيلَ الزِّراعيَّةَ وَ النَّباتاتِ    	   7-قَضَمَ ـَ : کَسَرَ بِأطَرافِ أسَنانهِِ    

10-اسِْتَعانَ: طلَبََ المُْساعَدَةَ بات: الَنَّوْمُ الخَْفيفُ    	 8- الَنَّعيم: الَمْال، الَجَْنَّة         9- الَسُّ
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1ــ   إعْرابَ هٰذِهِ الکَْلِماتِ؟  

        نـَمْلـَةٍ: ............................  جُلبَْ: ............................  

       الَعَْقْلِ: ............................  جَرادَةٍ: ............................  

			  2ــ   نوَْعَ فِعْلِ »فعََلتُْ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  3ــ   نوَْعَ فِعْلِ »تقَْضَمُ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  ............................ : 4ــ   جَمْعَيـنِ للِتَّکْسيـرِ فِـي النَّصِّ

			  ............................ : 5ــ   الَفِْعْلَ المَْجهولَ فِـي النَّصِّ

............................ : 6ــ   عَدَدَ الْفَعْالِ فِـي النَّصِّ

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ضَعْ فِـي الدّائرِةَِ العَْدَدَ المُْناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ«

ی بِذٰلكَِ وَ إنْ زالت1َْ عَنْـهُ الرُّطوبةَُ.   ترُابٌ مُختلَِطٌ بِالمْاءِ، وَ قدَْ يسَُمَّ 1ــ   الَـْقَناةُ	

ياّراتِ للِنَّجاةِ مِنَ الخَْطرَِ.  شَريطٌ يسَتعَمِلـُهُ رُکّابُ الطاّئرِاتِ وَ السَّ 2ــ   الَفْيزياءُ	

 عِلمٌْ يبَْحَثُ عَنْ خَصائصِِ المَْوادِّ وَ الظَّواهِرِ الطَّبيعيَّةِ وَ الطاّقـَةِ.  3ــ   الَطـّيـن  	

 حَشَرةٌَ تأَکُْلُ المَْحاصيلَ الزِّراعيَّةَ تسَْتطَيعُ أنَْ تقَْفِزَ مِتـْراً واحِداً. لالُ	 4ــ   الَـتّـِ

 نـَهْـرٌ واسِـعٌ أوَْ ضَـيِّـق2ٌ لـِحَرکََـةِ الـْميـاهِ مِنْ مَکانٍ إلیٰ آخَرَ. 5ــ   حِزامُ الْمَانِ 	

6ــ   الَجَْرادَةُ

يِّق: تنگ 1- زالَ ـُ : سپری و نابود شد       2- الَضَّ



28

رجَْمَةِ. )هَلْ تعَْلمَُ أنََّ ... ؟( الَتَّمْرينُ الرابِعُ:      للِتّـَ

1ــ  ... المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ رغَْمِ بِناءِ سور1ٍ عَظيمٍ حَوْلـَها.

.........................................................................................................................................................

ظَ »گ« وَ »چ« وَ »پ« وَ »ژ« مَوجودٌ فِـي اللَّهجاتِ العَْرَبيَّةِ الدّارجَِة2ِ كَثيـراً.   2ــ  ... تلَفَُّ

.........................................................................................................................................................

3ــ  ... الحْوتَ يـُصادُ لِسْتِخْراجِ الزَّيتِْ مِنْ كَبِدِهِ لـِصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميل3ِ.

.........................................................................................................................................................

4ــ  ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْيَوانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْدِرُ عَلیَ الطَّيَـران4ِ.  

.........................................................................................................................................................

1- الَسّور: دیوار                           2- الَدّارجَِة: عاميانه                   3- مَوادُّ التَّجْميلِ: موادّ آرايشی 

4- الَطَّيَـران: پرواز، پرواز کردن     
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5ــ  ... عَدَدَ النَّمْلِ فِـي العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البْشََرِ بِـمَليونِ مَرَّةٍ تقَريباً.

.........................................................................................................................................................

6ــ   ... طيسفون الوْاقِعَـةَ قرُبَْ بغَداد كانتَْ عاصِمَةَ    1       السّاسانيّيـنَ.

.........................................................................................................................................................

7ــ   ... دُبَّ البْاندا 2 عِنْدَ الوْلِادَةِ أصَْغَرُ حَجْمـاً مِنَ الـْفَأرِْ.

.........................................................................................................................................................

ـ  ... الزَّرافةََ بکَْماءُ ليَْسَتْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـةٌ        3    . 8 ـ

.........................................................................................................................................................

لامِ.  ـ  ... وَرقَةََ الزَّيتونِ رمَْزُ 4 السَّ 9 ـ

.........................................................................................................................................................

1- الَعْاصِمَة: پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«                                          2- دُبُّ البْاندا: خرس پاندا     

وتيَّةُ: تارهای صوتی  »الَْحَْبال: جمع/ الحَْبْل: مُفردَ«       4- الَرَّمْز: نـماد، سمبل »جمع: الَرُّموز« 3- الَْحَْبالُ الصَّ
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. رفـيِّ وَ المَْحَلِّ الْعْرابيِّ لـِما أشُيرَ إليَهِ بِـخَطٍّ حيحَ فِـي التَّحليلِ الصَّ الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الصَّ

}الَعُْمّالُ المُْجتهَِدونَ يشَْتغَِلونَ فِـي المَْصْنَعِ.{     }نجََحَتِ الطاّلبِاتُ فـي الِمْتِحانِ.{

الَعُْمّلُ
ةِ  أ. اسِْمٌ، جَمْعُ تكَْسيـرٍ، اسِْمُ فاعِلٍ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ مَّ مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

ـرٌ وَ مُفْردَُهُ »العْامِلُ«   ةِب. اسِْمُ مُبالغََـةٍ، جَمْعٌ مُکَسَّ مَّ فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

الَمُْجتهَِدونَ
صِفَةٌ وَ مَرفْوعَةٌ بِالتَّبعَيَّةِ لـِمَـوصـوفِـهـا أ. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ بِـ »و« في »ـون«ب. اسِْمُ مَفْعـولٍ، مُثنَّـی، مُذَكَّـرٌ، نكَِرةٌَ، ، مَبْنـيٌّ   

يشَْتغَِلونَ
خَبَـرٌ وَ مَبْنـيٌّأ. فِعْلٌ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ افِتِعال، مَعْلومٌ، لازمٌِ

فاعِلٌب. فِعْلٌ مُضارِعٌ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ، مَجْهولٌ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مُتعََـدٍّ   

الَمَْصْنَعِ
مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌأ. اسِْمُ مَفْعولٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألَ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْصْنَعِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(ب. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ 

نجََحَتْ
رٌ مُخاطَبٌ، ثُلاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ إفْعال، مَجْهولٌ أ. فِعْلٌ ماضٍ 1، مُفْردٌَ مُذَكَّ

ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مَعْلومٌ، لازمٌِ

الَطاّلبِاتُ
ةِأ. مَصْدَرٌ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مُعَرَّفٌ بِألَ مَّ مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

ةِب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُؤنََّثٌ سالمٌِ، مَعْرفِةٌَ مَّ فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌ بِـالضَّ

الَِمْتِحانِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في الِمْتِحانِ: جارٌّ وَمجْرورٌ(أ. مَصْدَرٌ مِنْ بابِ افِتِْعالٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ

بَـعـيَّـةِ لـِمَـوصـوفِـهـاب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ بِالعَْلمَيَّةِ 2 صِفَـةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِـالتّـَ

« و  رفـيُّ   به بيان ويژگی های دستوریِ کلمۀ بيرون از جمله، در زبان عربی »التَّحليلُ الصَّ

در فارسی »تجزيه« می گويند.

  و به ذکر نقش دستوریِ کلمه يعنی جايگاهِ آن در جمله و علامتِ انتهای کلمه در زبان 

عربی »اعِراب« می گويند.

 در زبان فارسی به نقش دستوریِ کلمه »ترکيب« می گويند.

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

1- فِعْلٌ ماضٍ: فعل ماضی          2- مَعْرفَِةٌ بِالْعَلَميَّةِ: معرفه به عَلمَ بودن
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رجَْـمَـةِ. الَتَّمرينُ السّادِسُ:    لـِلـتّـَ

1ــ  کَتبََ: نوشت

لمَِ لا تکَْتبُيـنَ دَرسَْكِ؟ قدَْ کُتِبَ التَّمرينُ: 

............................................................................................................................................

جَرِ: لمَْ تکَْتبُي شَيئاً:  لا يکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

............................................................................................................................................

2ــ  تکَاتبََ: نامه نگاری کرد

ديقانِ تکَاتبَا:  ديقانِ، تکَاتبَا:  الَصَّ أيَُّهَا الصَّ

............................................................................................................................................

أنَتمُا تکَاتبَْتـُما: تکَاتبََ الزَّميلانِ: 

............................................................................................................................................

3ــ  مَنَعَ: بازداشت، منع کرد

کَّريَّةِ:   لا تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ:   مُنِعْتُ عَنِ المَْوادِّ السُّ

............................................................................................................................................

شاهَدْنا مانعِاً بِالطَّريقِ:   امِْنَعوا حَمْلَ الجَْوّالِ:   

............................................................................................................................................

4ــ  امِْتنََعَ: خودداری کرد

لا تـَمْتنَِعوا عَنِ المُْطالعََةِ:کانَ الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ: 

............................................................................................................................................

ليَْتـَنا امْتنََعْنا عَنِ الخُْروجِ!لنَْ نـَمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: 

............................................................................................................................................
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5ــ عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد

أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ لمَِ ما عَمِلتْمُ بِواجِباتکُِم؟ 

............................................................................................................................................

الَمَْعْمَلُ مُعَطَّلٌ اليَْومَ: الَعُْمّلُ مَشغولونَ بِالعَْمَلِ: 

............................................................................................................................................

6ــ  عامَلَ: رفتار کرد

إلهٰي، لا تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ: إلهٰي، عامِلنْا بِفَضْلِكَ: 

............................................................................................................................................

مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا: کانوا يعُامِلوننَا جَيِّداً: 

............................................................................................................................................

7ــ  ذکََرَ: ياد کرد

قدَْ يذَْکُرُ الْسُتاذُ تلَاميذَهُ القُْدَماءَ: قدَْ ذکََرَ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: 

............................................................................................................................................

ليَتَ أحَِبَّتـي يذَْکُروننَـي! ذکُِرتَْ بِـالخَْيْـرِ: 

............................................................................................................................................

8ــ  تذََکَّرَ: به ياد آوردْ

تـي تذََکَّرانـي:  رجَاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا: جَدّي وَ جَدَّ

............................................................................................................................................

سَـيَتذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ: لا أتَذََکَّرُ كَ يا زمَيلـي: 

............................................................................................................................................
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﴿فَـبِـمـا رحَْـمَـةٍ مِـنَ الِله لِـنـْتَ لـَهُـم وَلـَوْ كُـنـْتَ فـَظّـاً 
ـبِ لـَانـْفَـضّـوا مِـنْ حَـوْلِـكَ ...﴾

ْ
ـقَـل

ْ
غَـلـيـظَ ال

 آلُ عِمران: 159  
پس به ]برکتِ[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و 

سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ  الَدَّ
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رْسُ الثّالِثُ  الَدَّ

ثلَاثُ قِصَصٍ قَصيـرةٍَ )بِـتَصَرُّفٍ(

1. احِْتِـرامُ الْطَفالِ

 . وَ بعَْدَ لحََظاتٍ جاءَ ابنُْـهُ وَ سَلَّمَ  ذاتَ يوَمٍ کانَ رجَُلٌ جالسِاً عِندَ رسَولِ اللهِّ    

 ؛ ثمَُّ راحَ نحَْوَ والدِِهِ، فـَقَبَّلـَهُ الْبَُ وَ أجَْلسََـهُ عِندَهُ. فرَحَِ رسَولُ اللهِّ     عَلیَ النَّبـيِّ   

؛ ثمَُّ راحَتْ              مِنْ عَمَلِـهِ. وَ بعَْدَ قلَيلٍ جاءَتْ بِنْتـُهُ، وَ سَلَّمَتْ عَلیَ النَّبـيِّ

ا الوْالدُِ فـَلمَْ يقَُبِّلـْها وَ لمَْ يجُْلِسْـها عِنْدَهُ. فـَانزْعََجَ رسَولُ اللهِّ     نحَْوَ والدِِها. أمََّ

يْماءُ بِنْتُ حَليمَةَ 2. الَشَّ

يْماءُ.  كانتَْ لـِرسَولِ اللهِّ          أخُْتٌ مِنَ الرَّضاعَةِ اسْمُـهَا الشَّ

          صَغيـراً وَ تلُاعِبُـهُ وَ تقَولُ: يْماءُ تحَْضُنُ النَّبـيَّ کانتَِ الشَّ

دا       حَتیّٰ أرَاهُ يافِعاً وَ أمَْردَا    نا أبَقِْ لـَنا مُحَمَّ يا رَبّـَ

حينَ رآَهُ لمَْ يقَُبِّلْ إلَّ ابنَْـهُ، وَ قالَ: 

»لمَِ تفَُرِّقُ بيَْـنَ أطَفْالـِكَ؟!« 

ندَِمَ الرَّجُلُ وَ أخََذَ يدََ بِنْتِـهِ وَ قبََّلـَها، وَ أجَْلسََـها عِندَهُ.
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   وَ كانَ النَّبـيُّ    شَديدَ التَّعَلُّقِ بِـها فِـي الطُّفولةَِ؛ فـَمَرَّتِ الْيَاّمُ وَ في غَزوَْةِ حُنَيْـن 

يْماءُ أسَيـرةًَ بِـيَدِ المُْسْلِميـنَ؛ فـَقالتَْ لـَهُم :  نَةِ الثاّمِنَةِ بعَْدَ الهِْجْرةَِ وَقعََتِ الشَّ  فِـي السَّ

قوا قوَْلـَها، فـَأخََذوها عِندَ       مِنَ الرَّضاعَةِ ...« ؛ فـَلمَْ يصَُدِّ »إنـّي لَخُتُ النَّبيِّ

رسَولِ اللهِّ     ، فـَعَرفَـَها وَ أكَْرمََـها وَ بسََطَ لهَا ردِاءَهُ؛ ثمَُّ أجَْلسََها عَليَهِ، وَ خَيَّـرهَا 

يْماءُ  بيَْـنَ الْقِامَةِ مَعَـهُ مُعَزَّزةًَ أوَِ العَْودَةِ إلیَ قوَمِـها سالمَِةً راضيَةً، فـَاخْتارتَِ الشَّ

قوَمَـها، فـَأعَْتقََـها رسَولُ اللهِّ     ، وَ أرَسَْلـَها إلیَ قوَمِـها بِـإعزازٍ. 

    فأَسَْلمََتْ وَ دافعََتْ عَنْ أخَيها وَ دَعَتْ قوَمَها إلیَ الْسلامِ وَ بيََّنَتْ أخَلاقَ النَّبـيِّ     

لهَُم فأَسَْلمَوا.

بِ لـَانْفَضّوا مِنْ حَوْلِـكَ﴾ 
ْ
قَل

ْ
﴿فَـبِما رحَْـمَةٍ مِنَ الِله لِتَْ لهَُم وَلوَْ كُنتَْ فَظّاً غَليظَ ال

آلُ عِمران: 159

3. الَْعَجوزُ الْمُحْسِنُ 

بَ وَ قالَ:  شاهَدَ »کِسْریٰ أنَوشِروانُ« يوَْماً فلَّحاً عَجوزاً يغَْرسُِ فسَيلةََ جَوْزٍ، فـَتعََجَّ

 »أيَُّهَا الفَْلّحُ، أَ تأَمُْلُ أنَْ تعَيشَ حَتیّٰ تأَکُْلَ مِنْ ثـَمَرهِا؟! 

ها لا تثُمِْرُ عادَةً إلّ بعَْدَ عَشْرِ سَنَواتٍ«؟! ألَا تعَْلمَُ أنَّـَ

نغَْرسُِ  نحَْنُ  وَ  ثِـمارهِا،  مِنْ  أکََلـْنا  فـَنَحْنُ  أشَْجاراً،  الْخَرونَ  غَرسََ  العَْجوزُ:  فـَقالَ 

أشَْجاراً لکَِي يأَکُْلَ مِنْ ثِـمارهِا الْخَرونَ.1

ما بکاريم و ديگران بخورند 		 1- ديگران کاشتند و ما خورديم
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فـَقالَ أنَوشِروانُ: »أحَْسَنْتَ يا شَيخُ!« وَ أمََرَ أنَْ يعُْطیٰ لـِلفَْلّحِ ألَفَْ دينارٍ. 

جَرةَِ«! فـَقالَ الفَْلّحُ العَْجوزُ فرَحِاً: »ما أسَْرَعَ إثـْمارَ هٰذِهِ الشَّ

فـَأعَْجَبَ أنَوشِروانَ کَلامُـهُ وَ أمََرَ مَرَّةً ثانيَةً أنَْ يعُْطیٰ لـَهُ ألَفَْ دينارٍ آخَرَ.

رسَولُ اللّه    

جْــرِ   
َ ْ
 كَتَبَ الُله لـَهُ مِـنَ ال

ّ
ما مِن رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْـاً إل

غَـرْسِ. 
ْ
قَدْرَ ما يـَخْرُجُ مِنْ ثـَمَرِ ذٰلكَِ ال
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الَْــمُعْــــجَم

أبَْـقِ : نگهدار )أبَقْیٰ ، يبُْقي(

الَْثـْمار : ميوه دادن

أثَـْمَرَ : ميوه داد

اخِْتارَ : برگزيد = انِتْخََبَ 

)مضارع: يخَْتارُ(

أعَْتَقَ : آزاد كرد

الَْعزاز : گرامی داشتـن 

»بِـإعزازٍ: با عزتّ«

أكَْرمََ : گرامی داشت

الَْقامَة : ماندن

الَْمَْردَ : پسر نوجوانى كه سبيلش 

درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده 

است.

أمََلَ ـُ : اميد داشت

انِزَْعَجَ : آزرده شد

انِفَْضَّ : پراكنده شد 

) )مضارع: ينَْفَضُّ

الَْجَوْز : گردو

حَضَنَ ـُ : در آغوش گرفت

خَيَّـرَ : اختيار داد

دافَعَ : دفاع كرد

دَعَتْ : مؤنثِّ »دَعـا« )دعوت کرد(

راحَ ـُ : رفت = ذَهَبَ

الَرِّداء : روپوش بلند و گشاد روی 

ديگر جامه ها

الَرَّضاعَة : شير خوارگی

يخ : پيـرمرد ، پيشوا  الَشَّ

يوخ« »جمع: الَشُّ

الَْعَجوز : پيـرمرد ، پيـرزن  

»جمع: الَعَْجائزِ«

الَْعَودَة : برگشتن = الَرُّجوع

غَرسََ ـِ : كاشت

الَْغَرسْ : نهال ، كاشتـنِ نهال

غَليظُ الْقَلْبِ : سنگدل

الَْفَسيلَة : نهال 

»جمع: الَفَْسائلِ«

الَْفَظّ : تندخو

لاعَبَ : با ... بازی كرد

لِنْتَ : نرم شدی 

)ماضی: لانَ ‌ِـ ، مضارع: يلَيـنُ(

ما أسَْرَعَ : چه شتابان است!

) مَرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يـَمُرُّ

الَْمُعَزَّز : گرامی

الَيْافِع : جوان كم سال
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........................ 		 1ــ لـَوْ كـانَ النَّبـيُّ فظَـّاً لَنفَْضَّ النّاسُ مِنْ حَوْلـِهِ.

........................ 			  2ــ الَِهْتِمامُ بِـغَرسِْ الْشَجارِ واجِبٌ عَلیٰ کُلِّ فرَدٍْ مِـنّـا.

........................ 			  3ــ كـانَ أنَوشِروانُ أحََدَ مُلـوكِ إيران قبَْلَ مِـئـَةِ سَنَـةٍ.

........................ 			  يْماءُ قبَيلتَـَها إلِیَ الْسِْلامِ بعَْدَ إعِْتاقِـها. 4ــ دَعَتِ الشَّ

........................ 				   5ــ تـُثـْمِـرُ شَجَرةَُ الجَْوزِ بعَْدَ سَنَتيَـنِ عـادَةً.

........................ 				   6ــ كـانَ النَّبـيُّ  يـُحِبُّ الْطَفـالَ.

                                       .ِحيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ الْحَقيقَة     ب. عَيِّـنِ الصَّ

يْماءُ للِمُْسْلِمينَ حينَ وَقعََتْ فِـي الْسَْـرِ؟	 1ــ ما قالتَِ الشَّ

.........................................................................................................................................................

		 2ــ كَمْ ديناراً أمََرَ أنَوشِروانُ أنَْ يعُْطیٰ لـِلفَْلّح؟ِ

.........................................................................................................................................................

		 3ــ مِنْ أيَِّ شَيءٍ انزْعََجَ رسَولُ اللهِّ  ؟

.........................................................................................................................................................

			  4ــ ماذا كانَ يغَْرسُِ الفَْلّحُ العَْجوزُ؟

.........................................................................................................................................................

		 5ــ مَنْ قبََّلَ الوْالدُِ فِـي البِْدايةَِ؟

.........................................................................................................................................................

				   يمـاءُ؟ 6ــ مَـنْ هـيَ الشَّ

.........................................................................................................................................................

.   أَ. أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ مُسْتَعيناً بِـالنَّصِّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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أسُلوبُ الِسْتِثناءِ 

به اين جمله دقتّ کنيد. 

حَضَر الزُّمَلاءُ في صالةَِ الِمْتِحانِ إلّ حامِداً.  همشاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حاضر شدند.

 کلمۀ »حامِداً« در جملۀ بالا مُستثَنیٰ ، »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنْه1ُ و »إلِّ« ادات استثناء ناميده 

می شوند. 

 مستثنیٰ يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«.

  به کلمه ای که مستثنیٰ از آن جدا شده است، مستثنیٰ مِنه گفته می شود.

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِالزُّمَلاءُحَضَ

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

حامِداً.إلّفي صالةَِ الِمْتِحانِحَضَواالزُّمَلاءُ

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ منه

مثال ديگر: کُـــلُّ شَـــيءٍ  يـَنْـقُـصُ بِـالْنـفـاقِ    إلَّ         الـْـــعِـلـْمَ. 

1- مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »الَزُّمَلاءُ حَضَروا في صالةَِ الِمْتِحانِ إلِّ حامِداً.« مستثنیٰ مِنه »واو« در 

»حَضَروا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزُّمَلاءُ« مستثنیٰ مِنه است.

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 

مستثنیٰادات استثناءمستثنیٰ مِنه
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 وجَْهَـهُ ...﴾ الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إل 1ــ ﴿... کُـلُّ شَْ

.........................................................................................................................................................

کافِرينَ﴾  ص: 73 و 74
ْ
 إبليسَ اسْتَکْبََ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جَْعونَ * إل

َ
مَلائکَِةُ کُُّهُم أ

ْ
2ــ ﴿فَسَجَدَ ال

.........................................................................................................................................................

عيُـنٍ: عَيـْنٌ سَهِرَت1ْفي سَبيلِ الِله، وَ عَيـْنٌ 
َ
 ثلَاثَ أ

ّ
قيامَةِ إل

ْ
3ــ كُـلُّ عَيـْنٍ باكيَـةٌ يوَْمَ ال

ت2ْ عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت3ْ مِنْ خَشْيَة4ِ الِله. رسَولُ اللهِّ غُضَّ
.........................................................................................................................................................

هُ يتََّسِع7ُ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  مِ؛ فَـإنّـَ
ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
4ــ کُـلُّ وعِـاءٍ 5يضَيق6ُ بـِما جُعِلَ فيـهِ إل

.........................................................................................................................................................

هُ إذا کَثـُرَ غَلا 9. مَثلٌَ عَرَبـيٌّ 5ــ کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص8ُ إذا کَثـُرَ إلَّ الْدََبَ؛ فـَإنّـَ

.........................................................................................................................................................

ـرْ كَ بِـاللهِّ. نـوبَ إلَّ الشِّ 6ــ يـَغْـفِـرُ اللهُّ الـذُّ

.........................................................................................................................................................

1- سَهِرَ ـَ : بيدار ماند     2- غَضَّ عَينَهُ ـَ : چشم بر هم نهاد           3- فاضَ ـِ : لبريز شد      4- الَْـخَـشْيَـة : پـروا 

5- الَْـوِعـاء : ظـرف    6- ضاقَ ـِ : تنگ شد  7- اتَِّسَعَ : فـراخ شد     8- رَخُصَ ـُ : ارزان شد    9- غَلا ـُ : گران شد

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ إعرابَهُ، وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ.
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أسُْلوبُ الْحَصْـر1ِ

حصر با إلّ:

  »إلّ« در »اسلوب حصر« برای استثناء نـمی آيد؛ بلکه برای »اختصاص و حصر« است.

  »حصر« يعنی اختصاص دادنِ چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 

»ما فازَ إلَّ الصّادِقُ.« يعنی »کسی جز راستگو موفقّ نشد.« يا »تنها راستگو موفقّ شد.« 

در اين جمله موفقّيّت را به شخص راستگو منحصر کرده و از دروغگو سلب کرده ايم. 

  اين اسلوب معمولاً هنگامی است که پيش از »إلّ« جملۀ منفی آمده و مستثنیٰ مِنه ذکر 

نشده باشد؛ مثال: 

                                                                  تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.

                                                 	     کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.

در جملۀ بالا »حفظ قصيده« تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حصر شده است. 

  در اسلوب حصر می توانيم عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم. 

                                                                          در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.

				             در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.                

1- در اسلوب حصر يافتن مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی و ارزشيابی نيست .

ما حَفِظَ القَْصيدَةَ إلّ کاظِمٌ.

ما شاهَدْتُ فِـي المَْکْتبََـةِ إلّ کاظِماً.  
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 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾ الَْنَعام: 32
ّ

نيْا إل ـحَياةُ الدُّ
ْ
1ــ ﴿وَ مَا ال

............................................................................................................................................................................

كافِرونَ﴾ يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الِله إل

َ
2ــ ﴿... لا يَيأْ

............................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ ...﴾ الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 ال
َّ

نسانَ لـَفـي خُسٍْ  إل
ْ

3ــ ﴿إنَّ ال

............................................................................................................................................................................

4ــ ما طالعَْتُ أمَسِ كُتبُي إلّ كِتابَ العَْرَبيَّةِ.

............................................................................................................................................................................

5ــ اشِْتـَرَيـْتُ أنَواعَ الفْاکهَِةِ إلّ أنَاناسَ. 

............................................................................................................................................................................

6ــ قرَأَتُْ الکِْتابَ إلَّ مَصادِرهَُ         1 .

............................................................................................................................................................................

1- الَْمَصادِر: منابع

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ مَيِّـزْ أسُلوبَ الْحَصرِ مِنْ أسُلوبِ الِسْتِثناءِ.
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الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

رسِ. الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: ابِحَْثْ عَنْ كَلِمَةٍ مُناسِبَةٍ للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ في مُعْجَمِ الدَّ

............................ 				   1ــ  صَـبـيٌّ قـَبْـلَ سِـنِّ الـْبُـلـوغِ.

............................ 			  ةِ. 2ــ  جَعَلـَهُ حُراًّ وَ أخَْرجََـهُ مِنَ العُْبوديّـَ

............................ 			   . ـنِّ 3ــ  الَـرَّجُلُ أوَِ الـْمَرأْةَُ الـْکَبيـرةَُ فِـي الـسِّ

............................ 		 4ــ  قِطعَةٌ مِنْ قمُاشٍ يلُبَْسُ فوَْقَ المَْلابِسِ، كَـالعَْباءَةِ. 

............................ وَ غَيرُ صالحٍِ للِْكَْلِ، يكُْسَرُ لـِتنَاوُلـِها.	
1
5ــ  ثـَمَرةٌَ قِشْرهُا صُلبٌْ

الَتَّمْرينُ الثّانـي:  اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـي2َ ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ.

مَسْجِدِ جَـماعَتـانِ.
ْ
دَخَلَ رسَولُ الِله  في مَسْجِدٍ. کانَ في ال

لونـَهُ.
َ
هون3َ، وَ جَـماعَـةٌ يدَْعونَ الَله وَ يسَْأ جَـماعَـةٌ يَتَفَقَّ

پيامبر خدا  وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند.

گروهی دانش فرا می گرفتند و گروهی به درگاهِ خدا دعا می کردند و از او درخواست می کردند.

مّا هٰؤلاءِ فَـيَدْعونَ الَله؛
َ
 خَيـْرٍ. أ

َ
ـجَماعَتَيـنِ إل

ْ
فَـقالَ: کِـلَ ال

پس ]ايشان[ فرمودند: هر دو گروه در راه خوبی هستند. امّا اينها به درگاهِ خدا دعا می کنند؛

تُ.
ْ
رسِْل

ُ
فضَْلُ. بـِالتَّعليمِ أ

َ
ـجاهِلَ. هٰؤلاءِ أ

ْ
هونَ 4ال مّا هٰؤلاءِ فَـيَتَعَلَّمونَ وَ يُفَقِّ

َ
وَ أ

و امّا اينان دانش فرا می گيرند و نادان را دانا می کنند. اينان برترند. 

]من[ برای ياد دادن برانگيخته شده ام.  

ثُمَّ قَعَدَ 5 مَعَـهُم.
سپس با آنها نشست.   

لْب: سخت و سفت                  2- بِحارُ الْنوارِ، ج ‏1، ص 206 / مُنیَةُ المُْريدِ، ص 106 )بِـتصََرُّفٍ( 1- الَصُّ

هَ: دانا کرد، دانش آموخت                 5- قَعَدَ ـُ : نشست هَ: دانا شد، دانش فرا گرفت  	    4- فَقَّ 3- تفََقَّ
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. وَ الْنَ أجَِبْ عَمّا يلَـي حَسَبَ النَّصِّ

1ــ  لمِاذا جاءَتْ کَلِمَةُ »مَسْجِدٍ« في المَْرَّةِ الْوُلیٰ بِدونِ ألَ وَ في المَْرَّةِ الثاّنيَةِ مَعَ ألَ؟

   ............................................................................................................................................................................

2ــ  ما هوَ نوَْعُ هٰذِهِ الکَْلِماتِ؟ 

الَتَّعْليم: ................................   الَجْاهِل: ................................   الَْفَضَْل: ................................

3ــ  اکُْتبُْ نوَْعَ هٰذَينِ الفِْعْليَـنِ وَ صيغَتـَهُما وَ بابـَهُما؟ 

هونَ: ...........................................................................    يتَفََقَّ

أرُسِْلـْتُ: .............................................................................   

: 4ــ  أعَْربِِ الکَْلِماتِ الَّتي تحَْتـَها خَطٌّ

اللهِ: ................................       اللهَ: ................................       خَيْـرٍ: ................................ 

الَجْاهِلَ: ................................ أفَضَْلُ: ................................ 

؟  5ــ  اکُْتبُْ مُترَادِفَ »جَلسََ« وَ »بعُِثتُْ« وَ »أحَْسَنُ« فِـي النَّصِّ

............................................................................................................................................................................

6ــ  اکُْتبُْ جَمْعَ التَّکسيـرِ لـِهٰذِهِ الْسَماءِ: »رسَول« وَ »جاهِل« وَ »أفَضَل« وَ »تعَليم«:

............................................................................................................................................................................
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بَبِ. الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الکَْلِمَةَ الغَْريبَةَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مَعَ بيَانِ السَّ

  الَـْوِعـاء 	 الَعَْجـوز 	  َالَْمَْــرد 	  ّالَشّـاب 	         1ــ  الَيْافِــع

     روْال الَسِّ 	 الَقَْميص 	 الَفُْستان 	       الَــرِّداء 	 2ــ  الَرَّصيـد

         الَْسُُــود 	      ئـاب الَذِّ 	          الَکِْـلاب 	 الَقَْصيـر 	     3ــ  الَْفَراس

 الَْخََوات 	   الَْبــار 	 الَْجَْـداد 	 هات الَْمَُّ 	         4ــ  الَْخْـوَة

  مَـر الَـثّـَ 	         الَغُْـصْن 	     الَـْجِـذْع 	             ّالَـْفَـظ 	 5ــ  الَقِْـشْـر

 ـفّـاح الَتّـُ 	  الَعِْنَـب 	                      الَـنَّـوْم 	             الَـْجَـوْز 	                ُ6ــ  الَفُْستق

 

الَتَّمرينُ الراّبِعُ:   ضَعِ المُْتـَرادِفاتِ وَ المُْتضَادّاتِ في مَکانـِهَا المُْناسِبِ. 

مـال بـيّ   راحَ   الَْعَــوام   أعَْطیٰ   الَرَّوْح   صــارَ   الَشِّ راء   اتَِّسَــعَ   قدََرَ   الَــدّاء   الَصَّ غَلا   الَشِّ

نيـنَ   أصَْبَحَ   الَرَّحْمَة   الَيَْميـن   الَمَْرضَ   اسِْتطَاعَ   أخََذَ   الَوَْلدَ   ضاقَ الَبَْيْع   رخَُصَ   ذهََبَ   الَسِّ

............... ≠ .............................. ≠ .............................. ≠ .............................. ≠ ...............

............... ≠ .............................. = .............................. = .............................. = ...............

............... = .............................. = .............................. = .............................. = ...............
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الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: 

  أ.  تـَـرجِْــمِ الْفَعــالَ.

1. تقَْتَحِْنَ: پيشنهاد می دهيد  
رَجاءً، اقِْتَحِْنَ:

....................................... 
7. انِفَْتَحَ: گشوده شد  

لَمْ يَنْفَتِحْ: 
.......................................

2. تبَْتَعِدُ: دور می شوی  
لا تبَْتَعِدْ: 

.......................................
8. تظَاهَرَ: وانـمود کرد  

لا نتََظاهَرُ: 
.......................................

عُ: می شتابی   3. تسُِْ
عْ:  أسَِْ

.......................................
9. توََکَّلَ: توکّل کرد  

سَنَتَوَکَّلُ: 
.......................................

4. يَعْتَذِرُ: پوزش می خواهد
أعَْتَذِرُ: 

.......................................
10. عَلِّمْ: آموزش بده  

عَلِّمْنـي: 
.......................................

5. قاتلََ: جنگيد  
لا يُقاتِلْ: 

.......................................
11. يَرجِْعُ: بر می گردد  

لَنْ يَرجِْعَ: 
.......................................

6. اسِْتَهْلَكَ: مصرف کرد  
ما اسْتَهْلکَْنا: 

.......................................
12. يَنْجَحُ: موفقّ می شود  

لِيَنْجَحْ: 
.......................................

 ب.  تـَرجِْـمِ الْسَماءَ.

1. کَبُـرَ: بزرگ شد
الَْکَابِر: 

....................................... 
7. احِْتَفَلَ: جشن گرفت 

الَِحْتِفالات: 
.......................................

2. ندَِمَ: پشيمان شد  
الَنّادِمونَ: 

.......................................
8. اسِْتَمَعَ: گوش فرا داد  

الَْمُسْتَمِعيَن: 
.......................................

3. عَمِلَ: کار کرد  
الَْمَعْمَل: 

.......................................
9. غَفَرَ: آمرزيد  

الَْغَفّار: 
.......................................

: ياری کرد 4. نصَََ
الَْمَنْصورات: 

.......................................
10. لَعِبَ: بازی کرد  

الَْمَلاعِب:

....................................... 

عَ: تشويق کرد   5. شَجَّ
عَة: الَْمُشَجِّ

....................................... 
11. صَغُـرَ: کوچک شد  

غْریٰ:  الَصُّ
.......................................

6. عَيَّـنَ: مشخّص کرد  
الَْمُعَيَّـن:

....................................... 
12. دَرَّسَ: درس داد 

الَتَّدْريس:

....................................... 



ذيـنَ مِنْ دونـِهِ ...﴾ رونـي ماذا خَـلـَقَ الّـَ
َ
ـقُ الِله فَـأ

ْ
﴿هٰذَا خَـل

 لقُمان: 11

اين آفرينش خداست. پس به من نشان دهيد كسانی كه غيـر از اويند، 

چه آفريده اند؟

44 رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ الَدَّ
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رْسُ الــرّابِعُ الَدَّ

 نـِظـامُ الطَّبيــعَـةِ  

ما أجَْمَلَ الطَّبيعَةَ توَازنُاً! خَلقََ اللهُّ لـَها نظِاماً يحَْکُمُ جَميعَ المَْوْجوداتِ مِنْ نبَاتٍ وَ 

قُ التَّوازنُُ وَ الِسْتِقرارُ فيـها.  حَيَوانٍ وَ کائنِاتٍ أخُْریٰ يعَيشُ بعَْضُـها عَلیٰ بعَْضٍ؛ فـَیَتحََقَّ

وَ أيَُّ خَللٍَ في نظِامِـها يؤُدَّي إلیٰ تخَريبِـها وَ مَوْتِ مَنْ فيـها.   

داتِ نظِامِ الطَّبيعَةِ:  وَ مِنْ مُهَدِّ

 »تلَوَُّثُ الهَْواءِ الَّذي يسَُبِّبُ أمَطاراً حَمضيَّةً.« 

ةِ.«   وَ »الْکْثارُ فِـي اسْتِخدامِ المُْبيداتِ الزِّراعيَّـةِ وَ الْسَْمِدَةِ الکْيمياويّـَ

ناعيَّـةِ وَ المَْنزلِيَّـةِ«.   وَ »إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

فـَيَتِمُّ التَّوازنُُ فِـي الطَّبيعَةِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابِطَ مُتدَاخِلةٍَ بيَْـنَ الکْائنِاتِ الحَْيَّـةِ وَ 

بيئتَِـها تدَاخُلاً کامِلاً، وَلكِٰنْ ما أظَلْمََ الْنسانَ للِطَّبيعَةِ في نشَاطاتـِهِ الَّتي تؤُدَّي إلیَ 

اخْتِلالِ هٰذَا التَّوازنُِ!
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بةَِ لـِلبْيئةَِ: ةَ قِراءَةً دَقيقَةً لكَِـي نطََّلِعَ عَلیٰ أفَعْالِ الْنسانِ المُْخَرِّ وَ الْنَ لـِنَقْرأَْ هٰذِهِ القِْصَّ

   يحُْکیٰ أنََّ مُزارعِاً کانتَْ لـَهُ مَزرعََةٌ کَبيـرةٌَ فيـها خَضْراواتٌ وَ أشَجارٌ کَثيـرةٌَ. وَ کانَ 

الطُّيورِ  أنََّ عَدَدَ أفَراخِ  المُْزارِعُ  يرَُبـّي في مَزرعََتِـهِ أنَواعَ الطُّيورِ، ذاتَ يوَمٍ لاحَظَ 

المُْزارِعُ يفَُکِّرُ في سَبَبِ ذلٰكَِ وَ يرُاقِبُ المَْزرعََةَ ليَلاً وَ نهَارا؛ً  ينَْقُصُ تدَريجيّاً. بدََأَ 

فـَلاحَظَ أنََّ عَدَداً مِنَ البْوماتِ تسَْکُنُ قرُبَْ المَْزرعََةِ، فـَتهَْجُمُ عَلیَ الْفَراخِ وَ تأکُْلـُها. 

فـَقَرَّرَ المُْزارِعُ التَّخَلُّصَ مِنْـها، وَ هٰکَذا فعََلَ.  
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   وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِـالمَْزرعََةِ تتَعََرَّضُ لـِلْکَْلِ وَ التَّلفَِ؛ وَ 

لمَّا راقبََ الْمَرَ مُراقبََةً شَديدَةً، لاحَظَ أنََّ مَجموعَةً کَبيـرةًَ مِنْ فِئـْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ 

عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکُْلـُها. 

أخََذَ المُْزارِعُ يفَُکِّرُ: »لمِاذاَ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ ازدْياداً كبَيـراً«؟! 

فـَذَهَبَ إلیٰ خَبيـرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتشَارهَُ. فـَقالَ لـَهُ الخَْبيـرُ: 

»کَيْفَ يکَونُ ذلٰكَِ، وَ هُناكَ بوماتٌ کَثيـرةٌَ في مِنطقََتِـکُم«؟! 

قالَ لـَهُ المُْزارِعُ: »إنـّي تخََلَّصْتُ مِنَ البْوماتِ بِـقَتلِْ الکَْثيـرِ مِنْـها.« 

يتَْ عَلیٰ نظِامِ الطَّبيعَةِ  كَ تعََدَّ قالَ الخَْبيـرُ: »يا لـَهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ لـِلطَّبيعَةِ! إنّـَ

تعََدّيَ الظاّلمِينَ، فـَالبْوماتُ کانتَْ تتَغََذّیٰ عَلیٰ فِئـْرانِ الحَْقْلِ إضافـَةً إلیَ الْفَراخِ. 

وَ بعَْدَ التَّخَلُّصِ مِنْ أکَْثـَرِ البْوماتِ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ. کانَ الوْاجِبُ عَليَـكَ 

تصَحيحَ هٰذَا الخَْطأَِ بِـالحِْفاظِ عَلیٰ طيُوركَِ لا بِـقَتلِْ البْوماتِ؛ فـَإنِِ اسْتمََرَّتِ الحْالةَُ 

هٰکَذا، فـَسَتشُاهِدُ مَشاکِلَ جَديدَةً فِـي البْيئةَِ الَّتي تعَيشُ فيـها مُشاهَدَةً مُؤلْمَِةً«. 

لـِلبْوماتِ  ماحَ  وَ السَّ الْفَرْاخِ  الحِْفاظَ عَلیَ  المُْزارِعُ  وَ هٰکَذا قرََّرَ     

بِـدُخولِ مَزرعََتِـهِ. فـَازدْادَ عَدَدُها مَرَّةً أخُْریٰ، وَ أکََلتَْ فِئـْرانَ الحَْقْلِ، 

وَ عادَتِ البْيئةَُ إلیٰ حالتَِـهَا الطَّبيعيَّةِ.    
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الَْــمُعْــــجَم

أَرونـي : نشانم دهيد 

»أرَوا + نون وقاية + ي« 

الَِسْتِقرار : آرامش و ثبات

ماد«  الَْسَْمِدَة : كودها »مفرد: الَسَّ

اطَِّلَعَ : آگاهی يافت

 »مضارع: يطََّلِعُ«

الَْفَراخ : جوجه ها 

»مفرد: الَفَْرْخ« = الَفِْراخ 

الَْکْــثـــار : بسيــار گردانيدن ، 

زياده روی 

الَبْيئَة : محيط زيست

قَ : تحقّق يافت تحََقَّ

تعََدّیٰ : دست درازی كرد 

)مضارع: يتَعََدّیٰ(

تعََرَّضَ : در معرض قرار گرفت

تغََذّیٰ : تغذيه کرد 

)مضارع: يتَغََذّیٰ( 

الَتَّلَوُّث : آلودگی 

الَْحَقْل : كشتزار »جمع: الَحُْقول« 

الَْحَمْضيَّة : اسيدی

الَْخَبيـر : كارشناس »جمع: الَخُْبَـراء« 

اَلْخَضْراوات : سبزيجات 

راقَبَ : مراقبت كرد 

رَبّـیٰ : پرورش داد  )مضارع: يرَُبـّي( 

ماحُ لِـ : اجازه دادن به )سَمَحَ ـَ( الَسَّ

الَْفِــئْـرانِ : موش ها  

»واحد آن: الَفَْأرْةَ«

رَ : تصميم گرفت قَــرَّ

الَْکائنِات : موجودات 

الَْمُزارِع : كشاورز = الَفَْلّح 

د : تهديد كننده  الَْمُهَدِّ

ما أظَْلَمَ : چه ستمگر است!

مُؤْلمِ : دردآور

هُناكَ : آنجا ، وجود دارد 

يا لَـهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ! : چه كار 

ويرانگری!
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1ــ بعَْدَ )سِنينَ   شُهورٍ( شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزْرعََةِ تتَعََرَّضُ للِْکَْلِ وَ التَّلفَِ.

2ــ كانتَْ مَجْموعَةٌ کَبيـرةٌَ مِنَ )الثَّعالبِِ   الفِْئرانِ( تـَهْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تـَأکُْلـُها.

قُ إِيجادَ )النُّفايةَِ   التَّوازنُِ( فِـي الطَّبيعَةِ. 3ــ عَيْشُ الحَْيَواناتِ بعَْضِها عَلیٰ بعَْضٍ يحَُقِّ

4ــ أيَُّ خَللٍَ فـي نظِامِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ تخَْريبِـها وَ )مَوْتِ  حَياةِ ( مَنْ فيـها.

دُ ( نظِامَ الطَّبيعَةِ. دُ   لا يـُهَدِّ ناعيَّـةِ وَ المَْنْزلِيَّـةِ )يـُهَدِّ 5ــ إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

لُ الْنسْانِ في أمُورِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ )تنَظيمِ   اخِْتِلالِ( توَازنُـِها. 6ــ تدََخُّ

دَ المُْزارِعُ الطَّبيعَةَ فـي مَزْرعََتِـهِ بِـ )حِفْظِ   قتَلِْ( بوماتـِها. 7ــ هَدَّ

حيحَةَ لِلْفَراغِ.       ب. انِتَْخِبِ الْكَلِمَةَ الصَّ

                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ   أ. عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

1ــ الَرَّوابِطُ المُْتدَاخِلةَُ بيَْنَ الكْائنِاتِ الحَْيَّةِ وَ بيئتَِها تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ التَّوازنُِ فِـي الطَّبيعَةِ.

........................ 	. 2ــ كـانَ الـْفَـلّحُ يـَمْـلِـكُ مَـزرعََـةً فـي شَمـالِ إيـران يـَزْرَعُ فـيـهَا الـرُّزَّ

........................ 		 3ــ ظـَنَّ الـْمُزارِعُ أنََّ الـْبومـاتِ هيَ الَّتي تـَأكُْـلُ أفَـْراخَ الـطُّيـورِ.

........................ 		 خـولِ إلیٰ مَـزرعََـتِـهِ. 4ــ الَـزاّرِعُ لـَمْ يـَسْـمَـحْ لـِلثَّعالبِِ بِـالدُّ

........................ 		 ي الطُّيـورَ وَ البْوماتِ في مَـزْرعََـتِـهِ. 5ــ کـانَ المُْزارِعُ يـُرَبّـِ

........................ 			  6ــ فِـي النِّهايةَِ حافظََ المُْزارِعُ عَلیَ الطُّيورِ وَ أفَـْراخِـها.

........................ 			  ناعيَّةُ تهَْديداً لـِنِظامِ الطَّبيعَةِ. 7ــ تـُعَدُّ النُّفاياتُ الصِّ
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الَْمَفعولُ الْمُطلَقُ

به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقتّ کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 	  			  1ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ.

از خدا بی گمان آمرزش خواستم. 	  		 2ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً.

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً.	  	

از خدا مانندِ درستکاران آمرزش خواستم. 4ــ اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.	  	

  چه رابطه ای ميان دو کلمۀ »اسِْتغَْفَرتُْ« و » اسْتِغْفار« در جملات بالا وجود دارد؟

  مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

  نقش کلمۀ »اسِْتِغْفار« در جملات دوم، سوم و چهارم »مفعول مطلق« است.

اصِْبِـروا عَلیَ المَْشاکلِِ صَبْـراً.

                                   مفعول مطلق تأکيدی

  اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعلِ »اسِْتغَْفَرتُْ« تأکيد کرده است. 

  به مصدر »اسِْتِغْفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ 

فارسیِ آن از قيدهای تأکيدی مانند »بی گمان« ، »حتماً« و »قطعاً« استفاده می کنيم. 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً.

                        مفعول مطلق تأکيدی

  دو کلمۀ »صادِقاً« و »الصّالحِينَ« در جملات سوم و چهارم چه نقشی دارند؟

  گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ اليه است، نوعِ 

انجام گرفتنِ فعل را بيان می کند؛ مانند »اسِْتِغْفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول 

مطلق نوعی« گفته می شود.  

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 
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اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.    اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْـتِـغْـفــاراً صـادِقــاً.

                             مفعول مطلق نوعی      مضافٌ اليه                              مفعول مطلق نوعی           صفت

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »مانندِ« استفاده 

می کنيم؛ مثال: 

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحِينَ.  مانندِ درستکاران از خدا آمرزش خواستم.

 

 در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( می توانيم صفت را به 

صورت قيد ترجمه کنيم و نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 1 مثال: 

تجَْتهَِدُ الْمُُّ لـِترَبيَةِ أوَْلادِها اجْتِهاداً بالغِاً.    

مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تلاش می کند.

اسِْتغَْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفاراً صادِقاً. 

از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

مفعول مطلق مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است. 

مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

 مفعول مطلق تأکيدی مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است که بر انجامِ فعل تأکيد می کند و 

صفت يا مضافٌ اليه ندارد.

 مفعول مطلق نوعی مصدری از ريشۀ فعلِ جمله است که نوع و چگونگی انجامِ فعل را 

بيان می کند و صفت يا مضافٌ اليه دارد.

1- ترجمه، هنر و ذوق در کنار توانـمندی های گوناگون زبانی است و ترجمۀ صحيح به سياقِ عبارت و نکات بسياری 

بستگی دارد. آنچه در کتاب در زمينۀ ترجمه می آيد، فقط يک راهنمايی است.
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1ــ ﴿فَـاصْبِـرْ صَبـْراً جَـميلًا﴾ الَمَْعارجِ: 5

.ب. به زيبايی صبر کن   .الف. قطعاً شکيبايی کن

راً کَثيـراً﴾ الَْحَزاب: 41
ْ
2ــ ﴿... اذُْکُرُوا الَله ذِک

 .ب. خدا را بسيار ياد کنيد   .الف. خدا را هميشه ياد کنيد

  

3ــ ﴿...کَـلَّمَ الُله موسی تـَکـليماً﴾ الَنِّساء: 164  

 .ب. خدا با موسی سخنی گفت   .الف. خدا با موسی قطعاً سخن گفت

مَلائـِکَةُ تنَـزيلًا﴾ الَفُْرقان: 25
ْ
لَ ال 4ــ ﴿... وَ نـُزِّ

 .ب. و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند   .الف. و مانند ملائک فرود آمدند

حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ الْمُطْلَقَ، وَ اذْکُرْ نوَعَهُ.     اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ. انِتَْخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ
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رسِ. الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: عَيِّـنْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ مُعْجَمِ الدَّ

............................    			  1ــ أرَضٌْ واسِعَـةٌ خَضْراءُ تـُزْرَعُ فيـها أنَواعُ المَْحاصيلِ.

............................    			  2ــ طلَبََ آراءَ الْخَريـنَ حَـوْلَ قضَيَّـةٍ لـِيَنتخَِبَ أحَْسَنَـها.

............................    		 صٌ بِـأمُـورِ مِـهْـنَـةٍ أوَْ عَـمَـلٍ أوَْ بـَرنـامَـجٍ. 3ــ عـالـِمٌ مُتخََصِّ

 ............................    		 ـعـيـفِ. رابِ الـضَّ ةٌ وَ طبَيعـيَّـةٌ لـِتـَقـويـَةِ الـتّـُ 4ــ مَـوادُّ کيمياويّـَ

5ــ حَيوَانٌ صَغيرٌ يعَيشُ تحَْتَ الْرَضِ ينَْقُلُ داءَ الطاّعونِ؛ وَ القِْطُّ مِنْ أعَدائـِهِ. ............................

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

الَتَّمْرينُ الثّانـي: اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ، وَ اکْتبُِ المَْطلوبَ مِنْكَ.

الَْکِتابُ الخْامِسُ وَ الْرَْبعَونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

ةِ َصَْ مُؤمِنيَن عَـلــيٍّ  عََ الْ
ْ
ميِر ال

َ
إلٰی عُثمانَ بنِْ حُنيَفٍ عامِلِ أ

دُبة2ٍَ 
ْ
ةِ دَعـاكَ إلـیٰ مَأ َصَْ هْلِ الْ

َ
نَّ رجَُلًا مِنْ فِتیْة1ِ أ

َ
مّا بَعْدُ، یا ابْنَ حُنَیفٍ فَقَدْ بلَغََني أ

َ
أ

كَ تـُجیبُ إلـیٰ طَعامِ قَوْمٍ عـائلِـُهُم3 مَـجْفُوٌّ 4وَ  نّـَ
َ
ـها؛ ... وَ ما ظَنَنتُْ أ

َ
سَْعْتَ إل

َ
فَـأ

غَنیُّـهُم مَدْعُـوٌّ     5. 

مِـهِ. 
ْ
موم6ٍ إماماً یَقْتَدي 7بـِهِ وَ یسَْتَضي‌ءُ 8بـِنورِ عِل

ْ
... ألا وَ إنَّ لِـكُـلِّ مَأ

تَفـی9ٰ مِنْ دُنیْاهُ بـِطِمْرَیه10ِ وَ مِنْ طُعْمِـه11ِ بـِقُرصَْیـه12ِ.
ْ
ألا وَ إنَّ إمامَكُم قَدِ اك

ةٍ وَ سَداد14ٍ. عینونـي13 بـِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّ
َ
کُم لاتَقْدِرونَ عَلـیٰ ذلٰكَِ وَ لكِٰنْ أ  ألا وَ إنّـَ

2- الَْمَأدُْبةَ: مائدَِةُ الضّيافـَةِ      3- الَْعـائلِ: الَفَْقيـر       4- الَْمَـجْفُوّ: الَـْمَـطـرود  باب »مُفردََهُ: الَفَْتیٰ«	 1- الَْفِتْيَة: الَشَّ

5- الَْمَدْعُـوّ: الََّذي قدَْ دَعَوْناهُ         6- الَْمَأمْوم: الَتاّبِع، الََّذي خَلفَْ الْمامِ         7- اقِتَدیٰ: تـَبِـعَ	

ـوْءَ    9- اكِْتَفـیٰ بِهِ: جَعَلـَهُ کافيـاً   10- الَطِّمْر: الَلِّباسُ العَْتيقُ »جَمْعُهُ: الَْطَمْار« 11- الَطُّعْم: الَطَّعـام	 8- اسِْتَضاءَ: طلَبََ الضَّ

واب )درستی( داد: الَصَّ کلِ   13- أعَینونـي: انُصُْرونـي      14- الَسَّ  12- الَْقُرصْ: قِطعَةٌ مِنَ الخُْبزِ وَ نحَْوِهِ دائرِيُّ الشَّ
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نامۀ چهل و پنجم نهج البلاغه به عثمان بن حُنَيف استاندار امير المؤمنين علـی  در بصره

امّا پس ]از ياد خدا و پيامبر[ اى پسر حُنَيف، به من ]خبر[ رسيد كه مردى از مردان1 بصره، تو را به 

مهمانِى خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى. 

گمان نـمى كردم مهمانـىِ مردمى را بپذيرى كه تهيدستشان رانده و ثروتـمندشان دعوت شده‏ است.

آگاه باشيد که هر رهروی پيشوايی دارد كه از او پيروى مى‏كند و از نور دانشش روشنى می جويد. 

آگاه باشيد امامتان از دنيايش به دو جامۀ کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است. 

آگاه باشيد که قطعاً شما نـمی توانيد چنين کنيد؛ ولی با پارسايی و تلاش و پاكدامنى و درستی، مرا يارى دهيد.

	............................ : 1ــ عَيِّـنْ نونَ الوِْقايةَِ فِـي النَّصِّ

: 2ــ أعَْربِِ الکَْلِماتِ الَّتي تحَْتهَا خَطٌّ

دُبةٍَ 
ْ
مَأ إلٰی  دَعاكَ  ةِ  َصَْ الْ هْلِ 

َ
أ فِتیْةِ  مِنْ  رجَُلًا  نَّ 

َ
أ بلَغََني  فَقَدْ  حُنَیفٍ،  ابْنَ  یا  بَعْدُ،  مّا 

َ
أ

ــها.
َ

سَْعْتَ إل
َ
فَـأ

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3ــ عَيِّـنْ مِنَ النَّصِّ کَلِمَةً عَلیٰ وَزنِْ »أفَعَْلتَْ« وَ الْخُْریٰ عَلیٰ وَزنِْ »افِتِْعال«: ..............  ..............

4ــ عَيِّـنْ نوَعَ فِعْلِ »لا تقَْدِرونَ« و صيغَتـَهُ:  ..............    ..............

1- »فِتْيَة« جمعِ »فَتیٰ« در اصل به معنای »جوانان« است. در اين متن اشاره به يکی از مردان سرشناسِ سرمايه دار است.
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الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   ترَجِْمِ الکَْلِماتِ التاّليَةَ.   

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرالَْمَْرُ وَ النَّهْيُالَْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُالَمْاضي

قدَْ أرَسَْلَ: 
............................

سَوْفَ يرُسِْلُ: 
............................

أرَسِْلوا: 
............................

الَْرسْال: 
فرستادن

الَمُْرسِْلونَ:
............................

انِتْبََـهَ: 
آگاه شد

سَـتنَْتبَِهونَ: 
............................

انِتْبَِهوا: 
............................

الَِنتِْباه:
............................

الَمُْنتبَِهيـنَ:
............................

انِسَْحَبْـتمُ: 
............................

لا ينَْسَحِبُ: 
............................

لا تنَْسَحِبْ: 
عقب نشينی نکن

الَِنسِْحاب: 
............................

الَمُْنْسَحِب:
............................

مَا اسْتـَرجَْعَ: 
............................

يسَْتـَرجِْعُ: 
پس می گيرد

لا تسَْتـَرجِْعي:
............................

الَِسْتِـرجْاع: 
............................

الَمُْسْتـَرجِع:
............................

ما جادَلَ: 
............................

لمَْ يجُادِلْ: 
............................

لا تجُادِلوا: 
 ............................

الَمُْجادَلةَ: 
بحث کردن

الَمُْجادِلانِ:
............................

تذََکَّرَ: 
............................

يتَذََکَّرانِ: 
به ياد می آورند

تذََکَّرْ: 
............................

الَتَّذَکُّر: 
به ياد آوردن

الَمُْتذََکِّراتُ:
............................

تنَاصَوا: 
............................

تتَنَاصَونَ:
............................

رجَاءً تنَاصَوا:
............................

الَتَّناصُ: 
همياری کردن

ينِ: الَمُْتنَاصَِ
............................

لَ:  قدَْ سَجَّ
............................

ليـنَ:  تسَُجِّ
............................

لْ:  سَجِّ
............................

الَتَّسْجيل: 
ضبط کردن

لةَُ: الَمُْسَجِّ
............................

الَتَّمرينُ الراّبِعُ:  اكُْتبُِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَّةَ التاّليَةَ کَالمِْثالِ:  

1ــ  تسِْعَةٌ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي ثلَاثةََ عَشَرَ.	     	  13= 9+4 

2ــ  سَبْعَةٌ في خَمْسَةٍ يسُاوي خَمْسَةً وَ ثلَاثينَ.

3ــ  أرَْبعَونَ تقَسيمٌ عَلیٰ أرَْبعََةٍ يـُساوي عَشَرةًَ.

4ــ  سِتَّةٌ وَ تسِْعونَ ناقِصُ سِتَّةَ عَشَرَ يسُاوي ثـَمانيـنَ.

5ــ  ثـَمانيَةٌ وَ سِتوّنَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي سَبْعَةً وَ خَمْسينَ.

6ــ  واحِدٌ وَ عِشْرونَ زائدُِ اثنَْيـنِ وَ سِتيـنَ يسُاوي ثلَاثةًَ وَ ثـَمانينَ.
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. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنْ إعرابَ الکَْلِماتِ الَّتي أشُيـرَ إليَـها بِـخَطٍّ

فَة،  ، الصِّ الَمُْبتدََأ، الَخَْبَـر، الَفْاعِل، الَمَْفعول، نائبُِ الفْاعِلِ، الَمُْضافُ إليَهِ، الَمَْجرورُ بِحَرفِ الجَْرِّ

اسِمُ الحُْروفِ المُْشَبَّهَةِ بِـالفِْعْلِ وَ خَبَـرهُُ، اسِْمُ لا النّافيَةِ للِجِْنْسِ وَ خَبَـرهُُ، الَحْال، الَمُْستثَنیٰ

1ــ  إنَّ الَله غافِرُ ذُنوبِ الّتائبِيـنَ.

...................................................................................................................................................................

جْنِ مِنَ اللِّسانِ. حَقُّ باِلسِّ
َ
2ــ  لا شَءَ أ

...................................................................................................................................................................

مْ بکََيـْتَ.
َ
ةٌ سَواءٌ ضَحِکْـتَ أ يَاةُ مُستَمِرَّ

ْ
3ــ  الَ

...................................................................................................................................................................

مَـنُ. بـْهُ الزَّ والِانِ  صَغيـراً يؤُدَِّ
ْ
بـْهُ ال 4ــ  مَنْ لمَْ يؤُدَِّ

...................................................................................................................................................................

يئَةِ اهْتِماماً بالِغاً.
ْ

فَهيمُ بـِنظَافَـةِ ال
ْ
مُواطِنُ ال

ْ
5ــ  يَهْتَمُّ ال

...................................................................................................................................................................

 الَله.
َّ

حَدٌ کامِلٌ إل
َ
هُ لا يوجَدُ أ نّـَ

َ
وْ عَيبٍ فيهِ؛ لِ

َ
ةٍ أ ديقُ بـِسَبَبِ زَلّـَ 6ــ  لا يُتـْرَكُ الصَّ

..................................................................................................................................................................

فُرصَةَ في کُِّ صُعوبَةٍ.
ْ
مُتَفائلُِ فَـيَـرَی ال

ْ
ا ال مَّ

َ
عوبَةَ في کُِّ فرُصَةٍ؛ أ مُتشَائمُِ الصَّ

ْ
7ــ  يرََی ال

..................................................................................................................................................................
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 . رجَمَةِ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما أشُيـرَ إليهِ بِخَطٍّ الَتَّمرينُ السادِسُ: أکَْمِلْ فرَاغاتِ التّـَ

أحََدَ  أنََّ  الحِْيَلِ  هٰذِهِ  مِنْ  وَ  ـها،  عَنْ عُشِّ
3
مُفْترَسِِها  لـِطرَدِْ   

2
حِيَلٍ إلیَ 

1
تلَجَْأُ                قدَْ  الطُّيورِ  بعَْضُ 

 5
، فـَيَتبَْعُ

4
ـهِ، يتَظَاهَرُ أمَامَـهُ بِـأنََّ جَناحَـهُ مَکْسورٌ الطُّيورِ حينَ يرَیٰ حَيوَاناً مُفْترَسِاً قرَيباً مِنْ عُشِّ

 الطاّئـِـرُ مِــنْ 
6
الحَْيَوانُ المُْفْتـَرسُِ هٰذِهِ الفَْريسَةَ، وَ يبَْتعَِدُ عَنِ العُْشِّ کَثيـراً. وَ عِندَما يتَأَکََّدُ

ـهِ وَ إنِقاذِ حَياةِ فِراخِـهِ مِنَ المَْوْتِ يطَيـرُ بغَْتـَةً. العَْدوِّ وَ ابتِْعادِهِ مِنْ عُشِّ
7
خِداعِ 

برخی پرندگان برای .................................. شکارچی شان از لانه شان به چاره انديشی پناه می برند 

)چاره جويی می کنند(. از جملۀ اين چاره انديشی ها اين است که هنگامی که يکی از اين 

پرنده ها جانوری درنده نزديک لانه اش .................................. ، روبه رويش وانـمود می کنـد کــه 

.................................. شکسته است، در نتيجه جانورِ درنده او را تعقيب می کند و از لانه، بسيار 

.................................. و وقتی پرنده از نيرنگ زدن به دشمن و دور کردنش از لانه اش و نجات 

دادنِ زندگیِ جوجه هايش مطمئن می شود، ناگهان .................................. .
  

1- لَجَأَ : پناه بُرد         2- الَْحِيَل : چاره انديشی ها »مفرد: الَحْيلةَ«       3- الَْمُفْتَـرسِ : درنده، جانورِ شكارچی درنده    

4- الَْمَکْسور : شكسته   5- تبَِعَ : تعقيب كرد           6-  تأَکََّدَ مِنْ : از ... مطمئن شد           7- الَْخِداع : نيـرنگ
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لاةِ وَ مِنْ ذُرّيَّتي رَبَّـنا وَ تَقَبَّلْ دُعـاءِ﴾ ني مُقيمَ الصَّ
ْ
﴿ربَِّ اجْعَل

 إبراهيم: 40

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نـماز قرار بده؛ 

پروردگارا دعايم را بپذير.

رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ



62

رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

    يـــا إلٰـهـي

عَواتِ يا مُجيبَ الدَّ 		 يـا إلـٰهــي ، يـا إلـٰهـــي

وَ کَـثـيــرَ البَْـرکَـاتِ 		 اجِْعَـلِ الـْيَــوْمَ سَـعيـداً

وَ فمَـي بِالبَْسَـمـاتِ 		 دْرَ انشِْـراحـاً وَ امْلَِ الصَّ

وَ أدَاءِ الـْـواجِــبـاتِ 		 وَ أعَِنّــي فـي دُروسـي

بِـالعُْلـومِ النّافِـعــاتِ 		 وَ أنَـِرْ  عَقْـلـي وَ قلَبْـي

وَ نصَيبي في الحَْياةِ 	 وَ اجْعَلِ التَّوْفيقَ حَظيّ  	

شامِـلاً کُلَّ الجِْـهـاتِ 		 نـيَـا سَـلامــاً وَ امْـلَِ الدُّ

مِنْ شُـرورِ الحْادِثاتِ 		 وَ احْمِني  وَ احْمِ بِلادي

خدا  یاد  به  دل‌هایشان  و  آورده‌اند  ایمان  که  آنان 

آرامش می‌یابد، آگاه باشید که دل‌ها به یاد خدا آرامش می‌یابد.
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الَْــمُعْــــجَم

احِْمِني : از من نگهداری كن 

نون   + احِْمِ   / يحَْمي   ، ـِ  )حَمیٰ 

وقاية + ي(

أعَِنّـي : مرا ياری كن )أعَانَ ، يعُيـنُ 

/ أعَِنْ + نون وقاية + ي( 

أنَِـرْ : روشن كن )أنَارَ ، ينُيـرُ(

الَِنشِْراح : شادمانی ، فراخی

الَْبَسَمات : لبخندها

 »مفرد: الَبَْسْمَة«

الَْحَظّ : بخت »جمع: الَحُْظوظ«

الَْمُجيب : پاسخ دهنده

  ........................ 		 نَةِ. 1ــ  الَنَّجاحُ فِـي امْتِحاناتِ آخِرِ السَّ

 ........................ 			  عـادَةُ وَ كَثـْرةَُ البَْـركَاتِ. 2ــ  الَـسَّ

 ........................ 			  3ــ  شِـراءُ بيَتٍ جَديدٍ وَ كَبيـرٍ.

 ........................ 				   4ــ  إنـارةَُ الـْقَلبِْ وَ الـْعَقْلِ.

 ........................ 				   روسِ. 5ــ  الَْعانةَُ فِـي الدُّ

 ........................ 				   ـدْرِ.  6ــ  انِشِْـراحُ الـصَّ

 ........................ 				   7ــ  شِفاءُ الـْمَرضْیٰ.  

 ........................ 				   8ــ  كَثـْرةَُ الْمَـوالِ. 

 ........................ 					    9ــ  طـولُ الـْعُمرِ.

حيحَ وَ الْخَطَأَ في ما أرَادَهُ الشّاعِرُ.       عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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أسُْلوبُ النِّداءِ

 به دو جملۀ فارسی زير دقتّ کنيد.

سعديـا مرد نکونـام نـميـرد هرگز.  

 ای ساربان آهسته ران، کارامِ جانم می رود.

سعدی و ساربان در دو جملۀ بالا »منادا« ناميده می شوند. منادا در لغت يعنی »صدا زده شده«.

 اکنون به جملات عربی زير دقتّ کنيد.

يا طالبُِ ، تعَالَ.    يا الَلهُّ ، ارِحَْمْنا.يا سَيِّدَ السّاداتِ.    

عَواتِ.     يا تلِميذَةُ ، تعَالـَي.يا زهَْراءُ ، اجِْتهَِدي.    يا مُجيبَ الدَّ

 حرف ندا در جملات بالا کدام است؟ مهم ترين حرف ندا در زبان عربی »يا« است.

 کلمات قرمز رنگ در جملات بالا »منادا« ناميده می شوند.

 گاهی حرف ندا حذف می شود و اين را از مفهوم و قرائن عبارت يا متن می توان فهميد؛ 

مانند »رَبَّنا« در اين آيه که در اصل »يا رَبَّنا« بوده است: 

نيْا حَسَنَةً ...﴾ الَبَْقَرةَ: 201 ﴿... رَبَّنا آتنِا فِـي الدُّ

 به دو جملۀ زير توجّه کنيد.  

يا أيَُّهَا الْوَلادُ المُْؤدََّبونَ، حافِظوا عَلیٰ نظَافةَِ الطَّبيعَةِ. 

يا أيَتّهَُا البَْناتُ المُْؤدََّباتُ، حافِظنَْ عَلیٰ نظَافةَِ الطَّبيعَةِ.

اعِـــلَـمـــوا اعِـــلَـمـــوا 



65

چرا در جملۀ نخست بعد از حرف ندای »يا« کلمۀ »أيَُّهَا« و در جملۀ دوم »أيَتّهَُا« به کار 

رفته است؟

أيَُّها برای مذکّر و أيََّتهُا برای مؤنثّ است.

هَا الْوَلادُ« و »أيَتّـُهَا البَْناتُ«  هَا الْوَلادُ« و »يا أيَتّـُهَا البَْناتُ« ، »يا« حرف ندا و »أيَّـُ  در »يا أيَّـُ

گروه منادايی هستند.

در اين حالت »أيَُّها« و »أيَتّهُا« ترجمه نـمی شوند.

 حرف ندای »يا« بر سرِ اسم بدون الَ می آيد؛ مثال: يا وَلدَُ، يا بِنْتُ

امّا اگر منادیٰ »ال« داشته باشد، با »أيَُّها« و »أيََّتهُا« به کار می رود؛ مثال: 

أيَُّهَا الوَْلدَُ، أيََّتهَُا البِْنْتُ   )يا أيَُّهَا الوَْلدَُ، يا أيََّتهَُا البِْنْتُ( 

( و هيچ فرقی با   لفظ جلالۀ »اللهّ« به دو صورت منادا واقع می شود: )يا الَلهُّ( و )الَلّٰهُمَّ

هم ندارند. 

 گاهی در منادا ضمير »ي« حذف می شود؛ مانند:  

( = يا رَبـّي       يا قوَْمِ = يا قوَمـي يا ربَِّ )ربَِّ
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عْبُدُ﴾ الَکْافِرونَ: 1 إلیٰ 3
َ
نْتمُ عابدِونَ ما أ

َ
عْبُدُ ما تَعْبُدونَ * وَ لا أ

َ
کافِرونَ * لا أ

ْ
هَا ال يُّ

َ
1ــ ﴿قُلْ يا أ

.........................................................................................................................................................

لاةِ وَ مِنْ ذُرّيَّتـي1 رَبَّـنا وَ تَقَبَّلْ دُعـاء2ِ﴾ إبراهيم: 40 ني مُقيمَ الصَّ
ْ
2ــ ﴿ربَِّ اجْعَل

.........................................................................................................................................................

ـکَـريـمِ﴾ الَِنفِْطار: 6
ْ
نسـانُ مـا غَـرَّك3َ بـِرَبِّـكَ ال

ْ
هَـا ال يّـُ

َ
3ــ ﴿يا أ

.........................................................................................................................................................

يـمانِ ...﴾ آلُ عِمْران: 193
ْ

نا سَمِعْنا مُنادياً ينُادي لِل 4ــ ﴿رَبَّـنا إِنّـَ

.........................................................................................................................................................

رضِْ ...﴾ ص: 26
َ ْ
ناكَ خَليفَةً فِـي ال

ْ
5ــ ﴿يا داودُُ إِناّ جَعَل

.........................................................................................................................................................

غافِرينَ   ...، يا ساترَِ کُـلِّ 
ْ
لكَُ باِسْمِكَ، یا الُله، یا رحَْـمان  ... يا خَيَْ ال

َ
سْأ

َ
، إِنـّي أ 6ــ  الَلّٰهُمَّ

ـخالِقيَن .    مِنْ دعُاءِ الجَْوشَْنِ الکَْبيرِ   
ْ
حْسَنَ ال

َ
قَبيحَ   ...، يا أ

ْ
نوبِ  ...، يا مَنْ سَتََ ال مَعْيوبٍ ...، ياغَفّارَ الذُّ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

رّيَّـة: فرزندان ، دودمان        2- دُعاءِ: دعايم )دُعاء + ي(         3- غَرَّ ـُ : فريب داد 1- الَذُّ

      اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ. ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُنادیٰ.
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الَتَّمْرينُ الثّانـي: اقِرْأَِ النَّصَّ التاّلـيَ، وَ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلةَِ.

الَْکِتابُ الوْاحِدُ وَالثَّلاثونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

مِنْ وَصيَّةِ الْمامِ عَلـيٍّ  لِبْنِـهِ الْمامِ الْحَسَنِ  

حْبِب2ْ لِـغَيـْرِكَ ما تـُحِبُّ 
َ
، اِجْعَلْ نَفْسَـكَ ميزاناً 1فيما بيَنَْـكَ وَ بَيَْ غَيِْكَ؛ فَـأ يا بُنَـيَّ

نْ تُظْلمََ؛ 
َ
ُ ما تـَكْرَهُ لـَها؛ وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تـُحِبُّ أ

َ
رَهْ ل

ْ
لِـنَفْسِـكَ؛ وَ اك

نامۀ سی و يکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی  به پسرش امام حسن 

پسِر دلبندم، خودت را ميان خويشتن و ديگرى ]همچو[ ترازويی قرار بده؛ پس آنچه را براى خودت 

دوست مى‏دارى براى غير خودت ]نيز[ دوست بدار؛ و برايش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند 

می داری؛ و ستم مكن، چنانكه دوست ندارى به تو ستم شود؛

1- الَْميزان: آلـَةٌ يعُْرفَُ بِـها وَزنُْ شَيءٍ     2- أحَْبِبْ: فِعْلُ الْمَْرِ مِنْ تحُِبُّ    

رسِ. الَتَّمْرينُ الْوَّلُ: اکُْتبُْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التاّليَةِ مِنْ مُعْجَمِ الدَّ

............................ 		 عاءَ وَهوَ مِنْ أسَْماءِ اللهِّ الحُْسْنیٰ.  1ــ  الََّذي يتَقََبَّلُ الدُّ

............................ 				   رورِ كَثيـراً. عورُ بِـالفَْرحَِ وَ السُّ 2ــ  الَشُّ

............................ 				   3ــ  ضَحِكٌ خَفيفٌ بِـلا صَوتٍ.

............................ 					    4ــ  جَـعَـلَ فيـهِ نـوراً.

............................ 						     5ــ  ساعَدَ، وَ نصََرَ.

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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مِنْ   
1
تسَْتَقْبِحُـهُ ما  نَفْسِـكَ  مِنْ  اسْتَقْبِحْ  وَ  ـْكَ؛ 

َ
إل يـُحْسَنَ  نْ 

َ
أ تـُحِبُّ  كَما  حْسِنْ 

َ
أ وَ 

 لـَكَ. 
2
نْ يقُالَ

َ
غَيـْرِكَ؛ ... وَ لا تَقُلْ ما لا تـُحِبُّ أ

و نيكى كن، چنانكه دوست مى‏دارى به تو نيكى شود؛ و آنچه را برای غير خودت زشت مى‏دارى براى 

خودت ]هم[ زشت بدار؛ ... و چيزی را که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حقّ ديگران[ مگو.

 1ــ  ما هوَ المَْحَلُّ الْعرابـيُّ لـِ »نفَْس« في »نفَْسَكَ« وَ »نفَْسِكَ«؟ .......................................

2ــ  ما هـوَ نوَْعُ فِعْلِ »تکَْرهَُ« وَ صيغَتـُهُ؟ .......................................	

3ــ  أَ کَلِمَةُ »ميزاناً« مَعرفِـَةٌ أمَْ نکَِرةٌَ؟ ....................................... 

؟ .......................................  4ــ  أَ لازمٌِ فِعْلُ »لا تقَُلْ« أمَْ مُتعََدٍّ

5ــ  مِنْ أيَِّ بابٍ فِعْلُ »أحَْسِنْ«؟ ....................................... 

		 6ــ  اذُکُْرْ فِعْليَـنِ للِْمَْـرِ: .......................................  	

1- اسِْتَقْبَحَ: وَجَدَ قبَيحاً     2- يُقالُ: گفته می شود   

رجَْمَـةِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   للِتّـَ

2ــ  هوَ قدَْ يرَجِْعُ: ................................................   1ــ   هوَ قدَْ رجََعَ: ................................................... 	

3ــ   هوَ لا يرَجِْعُ: ....................................................  4ــ  هوَ کانَ قدَْ رجََعَ: ........................................  

5ــ   هوَ يرُيدُ أنَْ يرَجِْعَ: .........................................  6ــ  رجَاءً؛ ارِجِْعْ: .................................................  

7ــ   مِنْ فضَْلِكَ؛ لا ترَجِْعْ: ......................................  8ــ  هوَ سَيَـرجِْعُ: ...............................................  

10ــ  هوَ لنَْ يرَجِْعَ: .............................................   9ــ   هوَ سَوْفَ يرَجِْعُ: .............................................	

11ــ هوَ لمَْ يرَجِْعْ: ...................................................  12ــ  هوَ ما رجََعَ: ...............................................  

13ــ  إنْ ترَجِْعْ أرَجِْعْ: .............................................. 14ــ  هوَ کانَ يرَجِْعُ: ..........................................
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الَتَّمرينُ الراّبِعُ: 

. « لـِما أشُيـرَ إلِيَهِ بِـخَطٍّ « وَ »المَْحَلِّ الْعْرابـيِّ رفـيِّ حيحَ فِـي »التَّحليلِ الصَّ         عَيِّـنِ الصَّ

ثَ مَعَ جَميعِ الطلُّّبِ في المَْدْرسََةِ.{  }الَرَّجُلُ العَْلّمَةُ تحََدَّ

  }تذَْهَبُ المُْعَلِّمَةُ إلیَ المَْكْتبََةِ.{

الَرَّجُلُ
مُبْتدََأٌ وَ مَرفْوعٌأ. اسِْمٌ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ

فاعِلٌ وَ مَرفْوعٌب. مَصْدَرٌ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مَبْنيٌّ

العَْلّمَةُ
مُضافٌ إليَـهِ وَ مَجْرورٌأ. اسِْمُ فاعِلٍ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مُعْربٌَ

صِفَةٌ وَ مَرفوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِوصوفِهاب. اسِْمُ مُبالغََـةٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، مُعْربٌَ   

ثَ تحََدَّ
، مُعْربٌَ مَفْعولٌ وَ مَنْصوبٌ أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ تفَْعيل، مُتعََدٍّ

ل، مَعْلومٌ، لازمٌِ خَبَـرٌ وَ مَبْنيٌّب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ تفََعُّ  

الَطلُّّبِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّأ. اسِْمُ مَفْعولٍ، مُعَرَّفٌ بِـألَ، جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سالمٌِ، مَبْنـيٌّ

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌب. اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تكَْسيرٍ و مُفْردَُهُ »الطاّلبِ«، مُعْربٌَ

الَمَْدْرسََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )في المَْدْرسََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنَثٌّ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ

صِفَةٌ وَ مَجْرورةٌَ بِالتَّبعَيَّةِ لمَِوصوفِهاب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مَبْنـيٌّ

تذَْهَبُ
أ. فِعْلٌ مُضارِعٌ، مُفْردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مَعْلومٌ، مُعْربٌَ، لازمٌِ

ب. فِعْلٌ مَجْهولٌ، مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ مُخاطبٌَ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ بابِ تفَاعُل، مَبْنـيٌّ

الَمُْعَلِّمَةُ
مَفْعولٌ وَ مَنصوبٌ وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ.أ. اسِْمُ مَفعولٍ، مُعَرَّفٌ بِـالعَْلمَيَّةِ، مَبْنـيٌّ

فاعِلٌ وَ مَرفوعٌ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّـةٌ.ب. اسِْمُ فاعِلٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ، مُعْربٌَ

الَمَْكْتبََةِ
مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ )إلیَ الَمَْكْتبََةِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(أ. اسِْمُ مَکانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ 

مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌب. اسِْمُ تفَْضيلٍ، مُفْردٌَ، مَعْرفِةٌَ، مُعْربٌَ 

1ــ

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ

6ــ

7ــ

ـ 8 ـ
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الَتَّمرينُ الخامِسُ:  ضَعْ خَطاًّ تحَْتَ المُْفردَِ مَعَ جَمْعِهِ.

1ــ أعُْجوبةَ ، عَجائبِ

2ــ عاصِمَة ، عَواصِم

3ــ شَجَرةَ ، شَجَرات

4ــ ظاهِرةَ ، مَظاهِر

5ــ فرَيسَة ، فرَائسِ

6ــ صَفْحَة ، صُحُف

7ــ برَنْامَج ، برَامِج

8ــ حَفْلةَ ، مَحافِل

 9ــ خَبيـر ، خُبَـراء

10ــ عَجوز ، عَجائزِ

11ــ تـِمثال ، أمَْثال

12ــ ميزان ، أوَْزان

13ــ لبِاس ، ألَبِْسَة

14ــ عَظمْ ، عِظام

15ــ طرَيق ، طرُقُ

16ــ قنَاة ، قنََوات

17ــ دُعاء ، أدَْعيَة

18ــ قدََم ، أقَدْام

19ــ شَهْر ، شُهور

20ــ أکَْبَـر ، کِبار

21ــ فمَ ، أفَوْاه



الَْـمُـعْـجَـمُ

توجّــه: 

 کلمات پايۀ دوازدهم تکرار نشده است.

 مضارع، مصدر و امر بيشتر فعل ها نوشته شده است.

 از آنجا که بسياری از مصدرهای فعل های ثلُاثی مجردّ سماعی هستند. بنابراين؛ فقط 

مصدرهايی در واژه نامه ذکر شده که در کتاب درسی به کار رفته است.

 گاهی مصدر يا امر برخی فعل های دارای تغييرات دشوار نوشته نشده است؛ مگر اينکه 

در کتاب درسی به کار رفته باشد.

 فقط کلمه هايی از پايه های هفتم تا يازدهم تکرار شده که در اين کتاب به کار رفته است. 
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1

آتـیٰ : داد  = أعَْطیٰ

)مضارع: يؤُتْـي/ امر: آتِ/ مصدر: إيتْاء( 

نيا حَسَنَةً: رَبَّـنا آتِـنا فِـي الدُّ

پروردگارا در دنيا به ما نيکی بده.

الَْتـي ، آتٍ : آينده ، در حال آمدن

الَْيَومُ الْتـي: روزِ آينده 

الَْخِر : پايان = الَنِّهايةَ  ≠ الَبِْدايةَ

الَْخَر : ديگر  

الَکِْتابُ الْخَرُ: کتاب ديگر

آمَنَ : ايـمان آورد  

)مضارع: يؤُمِْنُ/ امر: آمِنْ/ مصدر: إيـمان( 

ابِْتَعَدَ : دور شد  ≠ اقِتْـَربََ

)مضارع: يبَْتعَِدُ/ امر: ابِتْعَِدْ/ مصدر: ابِتِْعاد(بعَُدَ ≠ قرَبَُ 

الَِبْن : پسر ، فرزند »جمع: الَْبَناء و الَبَْنونَ«

الَْبَيَض : سفيد 

اتَِّسَعَ : فراخ شد 

)مضارع: يتََّسِعُ / امر: اتَِّسِعْ / مصدر: اتِِّساع(    

أتَیَ ـِ : آمد  )مضارع: يـَأتْـي(  = جاءَ ـِ   

أجَابَ عَنْ : به ... پاسخ داد 

)مضارع: يجُيبُ/ امر: أجَِبْ/ مصدر: إجابةَ(   

أحََبَّ : دوست داشت  ≠ کرَهَِ ـَ 

/ امر: أحَْبِبْ(  )مضارع: يحُِبُّ

الَْحََبُّ إلیٰ : محبوب ترين نزدِ

أحََـدُ ، إحْدیٰ : يکی از ، کسی

أحََدُ الْوَلادِ: يکی از پسران

إحِْدَی البَْناتِ: يکی از دختران

لا أحََدَ فِـي البَْيتِ: هيچ کسی در خانه نيست.

الَْحََـد : يکتا

الَْحََـد ، يوَمُ الْحََدِ : يکشنبه

أحََدَعَشََ : يازده 

أحَْرقََ : سوزانيد  

)مضارع: يحُْرقُِ/ امر: أحَْرقِْ/ مصدر: إحْراق(  

أحَْسَنَ : خوبی کرد ، خوب انجام داد  ≠ أسَاءَ 

)مضارع: يحُْسِنُ/ امر: أحَْسِنْ/ مصدر: إحْسان( 

الَْحَْمَر : سرخ

الَْخَ )أخَو ، أخَا ، أخَي( : برادر ، دوست 

»جمع: الَْخْوَة و الَْخْوان«

أخََذَ ـُ : شروع کرد 

أخََذَ ينُادي: شروع کرد به صدا زدن. 

أخََذَ ـُ : گرفت ، برداشت ، برُد 

)مضارع: يأَخُْـذُ/ امر: خُذْ(

أخََذَ الوْالدُِ طِفْلهَُ مَعَهَ: پدر کودکش را همراه خودش 

برُد.

أخََذَ الوَْلدَُ الکِْتابَ مِنْ صَديقِهِ: 

آن پسر کتاب را از دوستش گرفت

أخََذْتُ الکِْتابَ مِنْ فوَقِ الْرضِ: کتاب را از روی زمین 

برداشتم.
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الَْخُْریٰ : ديگر  

الَسّاحَةُ الْخُریٰ: ميدان ديگر 

الَْدَاء : به جا آوردن  

لاةِ: به جا آوردن نـماز   أدَاءُ الصَّ

الَْدَاة : ابزار  »جمع: الَْدََوات«  

أدَّیٰ : ايفا کرد ، مُنجر شد ، ادا کرد )مضارع: يؤُدَّي(

أدَّیٰ صَلاتـَهُ: نـمازش را ادا کرد. 

أدَّیٰ دَوْرهَُ جَيِّداً: نقشش را خوب بازی کرد. 

أدََّی المَْرضَُ إلیَ الوَْفاةِ: بيماری به مرگ منجر شد. 

إذْ : آنگاه  

إذا : هرگاه ، اگر

أرَادَ : خواست  = طلَبََ ، شاءَ

)مضارع: يرُيدُ/ مصدر: إرادَة( 

أرَسَْلَ : فرستاد  = بعََثَ ـَ

)مضارع: يرُسِْلُ/ امر: أرَسِْلْ/ مصدر: إرسْال( 

الَْرضاء : راضی کردن  

ازِدْادَ : افزايش يافت 

)مضارع: يزَدْادُ/ مصدر: ازِدْياد(

اسِْتَـرجَْعَ : پس گرفت 

)مضارع: يسَْتَجِْعُ/ امر: اسِْتَجِْعْ/ مصدر: اسِْتِجْاع(  

اسِْتَشارَ : مشورت خواست 

)مضارع: يسَْتشَيـرُ/ مصدر: اسِْتِشارةَ(  

اسِْتَطاعَ : توانست  = قدََرَ ـِ  

)مضارع: يسَْتطَيعُ/ مصدر: اسِْتِطاعَة( 

اسِْتَفادَ : استفاده کرد 

)مضارع: يسَْتفَيدُ/ مصدر: اسِْتِفادَة(  

الَْسُْةَ : خانواده

الَْسَْفَل : پاييـن ، پاييـن تر  ≠ الَْعَلیٰ

اشِْتَدَّ : شدّت گرفت  

/ مصدر: اشِْتِداد(    )مضارع: يشَْتدَُّ

أصَْبَحَ : شد )مضارع: يصُْبِحُ(  = صارَ ـِ

أضَاءَ : روشنايی داد  = أنَارَ

)مضارع: يضُيءُ/ مصدر: إضاءَة(   

إضافَةً إلیٰ : علاوه بر 

أعَانَ : کمک کرد = ساعَدَ ، نصَََ

)مضارع: يعُيـنُ/ مصدر: إعانةَ(  

أعَْجَبَ : در شگفت آوردْ 

)مضارع: يعُْجِبُ/ مصدر: إعْجاب(

أعَْجَبَنـي الفِْلمُْ: فيلم، مرا به شگفت آورد. 

)از فيلم خوشم آمد.(

  ) أعََدَّ : آماده کرد )مضارع: يعُِدُّ

أعَْطیٰ : داد  = آتـیٰ

)مضارع: يعُْطي/ مصدر: إعْطاء(

أعَْطِني: به من بده

أغَْلَقَ : بست  ≠ فتَحََ 

)مضارع: يغُْلِقُ/ امر: أغَْلِقْ/ مصدر: إغْلاق(

أقَامَ : بر پا داشت 

)مضارع: يقُيمُ/ مصدر: إقامَة(

الَْکَْفاء : همتايان »مفرد: الَکُْفْء«

ألَا : هان ، آگاه باش

الَْلَْف : هزار  »جمع: الَْلاف«  

إلَی اللِّقاءِ : به اميد ديدار

أمَْ : يا  = أوَْ

امِْرَأةَ )الْمَرْأةَ( : زن  »الَنِّساء: زنان«

أمَْسِ : ديروز

إنْ : اگر

إنْ تذَْهَبْ أذَهَْبْ: اگر بروی می روم.  

إنَّ : بیگمان ، حقيقتاً ، قطعاً ، همانا

إنَّ اللّهَ رَحيمٌ: بی گمان خدا مهربان است.

أنََّ : که  
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أعَْرفُِ أنََّكَ صَديقـي: می دانم که تو دوستمی.

أنَْ : که  

أرُيدُ أنَْ أرَجِْعَ: می خواهم كه برگردم.

الَْناء : ظرف = الَوِْعاء

»جمع: الَْنيَة و جمع الجمعِ آن: الَْوَانـي« 

أنَارَ : نورانی کرد  = أضَاءَ  

)مضارع: ينُيـرُ/ امر: أنَرِْ/ مصدر: إنارةَ(  

انِبَْعَثَ : فرستاده شد 

   )مضارع: ينَْبَعِثُ/ مصدر: انِبِْعاث(  

انِـْتَـبَـهَ : بيدار شد ، متوجّه شد ، آگاه شد 

)مضارع: ينَْتبَِـهُ/ امر: انِتْبَِهْ/ مصدر: انِتِْباه(  

انِتَْهیٰ : به پايان رسيد 

)مضارع: ينَْتهَي/ مصدر: انِتِْهاء(

أنَفَْـقَ : انفاق کرد 

)مضارع : ينُْفِقُ/ امر: أنَفِْقْ/ مصدر: إنفْاق(  

أنَقَْذَ : نجات داد 

)مضارع: ينُْقِذُ/ امر: أنَقِْذْ/ مصدر: إنقْاذ(

انِـْکَسَـرَ : شکسته شد 

/ مصدر: انِکِْسار(   )مضارع: ينَْکَسُِ

ما : فقط   إنّـَ

أوَْ : يا  = أمَْ

أوَْجَدَ : پديد آورد 

)مضارع: يوجِدُ/ امر: أوَْجِدْ/ مصدر: إيجاد(  

أوَْرثََ : به ارث گذاشت )مضارع: يورثُِ(

أوَْصَلَ : رسانيد 

)مضارع: يوصِلُ/ امر: أوَْصِلْ/ مصدر: إيصال( 

الَْوُلیٰ : يکم ، نخستين »مؤنثِّ الَْوََّل«

الَفْائزِةَُ الْوُلـیٰ: برندۀ اوّل

الَسّاحَةُ الْوُلـیٰ: ميدان اوّل

الَْهَْل : خانواده ، خاندان ، شايسته

فَرحِْتُ بِـلِقاءِ جَدّي: از ديدن پدربزرگم شاد شدم.

أهَْلـي ساکِنٌ في شارِعِ طَيِّب: خانواده ام در خيابان 

طيبّ ساکن اند.

حُسَيٌن أهَْلٌ لِـرئِاسَةِ الْفَريقِ: 

حسين شايستۀ رياست تيم است.

		 الَْهَْوَنُ : پست تر

أيَّ : کدام؟ ، چه؟ ، هرگونه

﴿أيُّ الفَْريقَيِن خَيْـرٌ مَقاماً﴾  مَريمَ: 73

جايگاهِ کدام يک از آن دو گروه بهتر است؟

أجَْتَنِبُ عَنْ أيَِّ إسِاءَةٍ: از هرگونه بی ادبی دوری 

می کنم.

أيََّ کِتابٍ قَرَأتَْ: چه کتابی را خواندی؟ 

أيَْنَ : کجا؟

ب

بِـ : به وسيلۀ ، با  

رَجَعْتُ بِالحْافِلَةِ: با اتوبوس برگشتم.

الَْـبائـِع : فروشنده

بِحاجَةٍ : نيازمند

الَْبَحْث : پژوهش »جمع: الَْبَحْاث«

بحََثَ عَنْ ـَ : دنبالِ ... گشت ، جست و جو کرد 

)مضارع: يبَْحَثُ/ امر: ابِحَْثْ/ مصدر: بحَْث(

بَدَأَ ـَ : شروع کرد ، شروع شد 

)مضارع: يبَْدَأُ/ امر: ابِدَْأْ(

الَْـبَدَل : جانشين  »جمع: الَْبَدْال«

الَـْبَـرّ : خشکی   

الَْـبِـرّ : نيکی  = الَْحْسان

الَـْبَـرنامَج : برنامه ، نرم افزار 

»جمع: الَـْبَـرامِج«

الَْبَعْث : رستاخيز  
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بَعَثَ : فرستاد  = أرَسَْلَ  

)مضارع: يبَْعَثُ/ امر: ابِعَْثْ( 

دَ : دور كرد  ≠ قرََّبَ   بَعَّ

دْ/ مصدر: تبَْعيد(  دُ/ امر: بعَِّ )مضارع: يبَُعِّ

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

يعَْرفُِ الطُّلّبُ بعَْضُهُمُ البَْعْضَ: 

دانش آموزان يکديگر را می شناسند.   

بَغْـتَـةً : ناگهان  = فجَْأةًَ  

الَْبُغْض : دشمنی و نفرت   

بَکیٰ ـِ : گريه کرد  ≠ ضَحِكَ ـَ

)مضارع: يبَْکي/ مصدر: بکُاء(  

بَلَغَ ـُ : رسيد 

)مضارع: يبَْلغُُ/ امر: ابُلْغُْ/ مصدر: بلُوغ(  

بِـمَ : با چه چيزی؟  »بِـ + ما«

بِمَ تسُافِرُ؟ با چه وسيله ای سفر می کنی؟

الَْـبِناء : ساختن ، ساختمان  = الَـْعِمارةَ

بَنیٰ ـِ : ساخت  

)مضارع: يبَْني/ مصدر: بِناء(

بُنَـيَّ : پسرکم

الَـْبوم ، الَْـبومَة : جغد  

ور  الَْبَهْجَة : شادی = الَفَْرحَ ، الَسُّ

اء الَْـبَـيْـع : فروش  ≠ الَـشِّ

ت

تذََکَّرَ : به ياد آوردْ  ≠ نسََِ ـَ    

)مضارع: يتَذََکَّرُ/ امر: تذََکَّرْ/ مصدر: تذََکُّر( 

تخََلَّصَ : رهايی يافت    

)مضارع: يتَخََلَّصُ/ امر: تخََلَّصْ/ مصدر: تخََلُّص( 

الَـتُّـراب : خاک

تعَالَ : بيا

تعَالیٰ : بلند مرتبه بادا )بعد از ذكر نام خدا(

الَـتَّعَب : خستگی  

تعََلَّمَ : يادگرفت 

)مضارع: يتَعََلَّمُ/ امر: تعََلَّمْ/ مصدر: تعََلُّم(  

الَـتُّفّاح : سيب  

»الَتُّفّاحَة: يک سيب/ جمع: الَتُّفّاحات«

تکََلَّمَ : سخن گفت 

)مضارع: يتَکََلَّمُ/ امر: تکََلَّمْ/ مصدر: تکََلُّم(  

تـَمَنّیٰ : آرزو کرد )مضارع: يتَـَمَنّیٰ( 

ث

الَثَّواب : پاداش  

ج

جاءَ ـِ : آمد  )مضارع: يجَيءُ(  =  أتَـیٰ ـِ

جاءَ بِـ  ـِ : آورد  = جَلبََ ـِ

جاءَ والدِي بِجائزِةٍَ )جَلبََ والدِي جائزِةًَ(: 

پدرم جايزه ای آورد.

جادَلَ : بحث کرد 

)مضارع: يجُادِلُ/ امر: جادِلْ/ مصدر: مُجادَلةَ(

جالَسَ : همنشينی کرد 

)مضارع: يجُالسُِ/ امر: جالسِْ/ مصدر: مُجالسََة(   

الَْـجـامِـعَـة : دانشگاه  »جمع: الَـْجامِعات« 

الَْـجِذْع : تنه  »جمع: الَـْجُذوع«

/ مصدر: جَرّ( جَرَّ ـُ : کشيد  )مضارع: يجَُرُّ

الَْـجِلْد : پوست  »جمع: الَجُْلود«

الَْـجَناح : بال  »جمع: الَـْأجَنِحَة«  

جَيِّداً : خوب ، به خوبی
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ح

الَْـحُبّ : دوست داشتن 

الَْـحَبْل : طناب  »جمع: الَـْحِبال و الَْحَْبال«  

حَدَثَ ـُ : اتفّاق افتاد  

)مضارع: يحَْدُثُ/ مصدر: حُدوث(  

الَْـحَديث : نو ، سخن

الَْـحَربْ : جنگ  »جمع: الَـْحُروب« 

حَرسََ ـُ : نگهداری کرد ، نگهبانی داد 

)مضارع: يحَْرسُُ/ امر: احُْرسُْ/ مصدر: حِراسَة(  

حَرقََ ـُ : سوزاندْ )مضارع: يحَْرقُُ/ امر: احُْرقُْ(

الَْـحِزام : کمربند  »جمع: الَـْأحَْزمَِة«

حَزنَِ ـَ : غمگين شد  ≠ فرَحَِ 

)مضارع: يحَْزنَُ/ امر: احِْزنَْ/ مصدر: حُزنْ(

نَ : نيکو گردانيد   حَسَّ

نْ/ مصدر: تحَْسين( نُ/ امر: حَسِّ )مضارع: يحَُسِّ

الَْحِفاظُ عَلیٰ : نگهداری از  

الَْـحَميم : گرم و صميمی  

الَْحَنون : مهربان = الَرَّحيم

الَْـحِوار : گفت وگو  »جمع: الَـْحِوارات«

الَْـحوت : نهنگ ، ماهی بسيار بزرگ

الَْـحَيّ : زنده  »جمع: الَـْأحَياء/ ≠ الَـْمَيِّت«

الَْـحَیاء : شرم

الَْـحَياة : زندگی  ≠ الَـْمَوت

خ

خافَ ـَ : ترسيد  

)مضارع: يخَافُ/ مصدر: خَوْف(  

الَْخُبْـز : نان    

الَْخَشْيَة : پروا    

الَْـخَطَـأ : خطا  »جمع: الَـْأخَطاء«  

خَيْـر : بهتـر ، بهتـرين  

خَيْـرٌ مِنَ الْخَرينَ : بهتـر از ديگران 

خَيْـرُ النّاسِ: بهتـرين مردم

الَْـخَيْـر : خوبی ، خيـر

د

دارَ ـُ : چرخيد  

)مضارع: يدَورُ/ مصدر: دَوَران(  

داریٰ : مدارا كرد 

)مضارع: يدُاري/ مصدر: مُداراة(   

رَر«   رّ : مرواريد  »جمع: الَـدُّ الَـدُّ

دَرسََ ـُ : درس خواند 

)مضارع: يدَْرسُُ/ امر: ادُْرسُْ/ مصدر: دِراسَة و دَرسْ(  

دَرَّسَ : درس داد 

)مضارع: يدَُرِّسُ/ امر: دَرِّسْ/ مصدر: تدَْريس(

دَریٰ ـِ : دانست  = عَلِمَ ـَ

)مضارع: يدَْري/ مصدر: دِرايةَ(  

دَعا ـُ : فرا خواندْ ، دعا کرد ، دعوت كرد 

)مضارع: يدَعو/ امر: ادُعُْ/ مصدر: دُعاء(

أدَعـوكَ إلَی الْخَيـراتِ: تو را بـــه کارهــای خيـــر فـــرا 

می خوانم.

دَعانـي إلیَ الضّيافةَِ: مرا به مهمانی دعوت کرد.

دَعا والدِي لـي: پدرم برايم دعا کرد.  

دَفَعَ ـَ : دورکرد ، پرداخت ، هُل داد 

)مضارع: يدَْفعَُ/ امر: ادِْفعَْ/  مصدر: دَفعْ(

دَفعَْتُ الحِْسابَ: حساب را پرداختم.

: صدقه، شر را دور می کند. َّ دَقةَُ تدَْفعَُ الشَّ الَصَّ

ادِْفعَِ البْابَ: در را هُل بده. 

   ) دَلَّ ـُ : راهنمايی کرد  )مضارع: يدَُلُّ
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وَل«  وْلَة : کشور ، حکومت »جمع: الَـدُّ الَـدَّ

دونَ أنَْ : بی آنکه  

دونَ أنَ يرَدَُّ: بی آنکه پاسخ دهد. 

ذ 

ذات : دارایِ 

»ذاتُ الغُْصونِ النَّضِةَِ: دارای شاخه های تر و تازه«

ذاكَ : آن 

ذَکَرَ ـُ : ياد کرد  ≠ نسََِ ـَ

)مضارع: يذَْکُرُ/ امر: اذُکُْرْ/ مصدر: ذِکْر(  

کَر : مرد ، نر   الَـذَّ

کْریٰ : خاطره  »جمع: الَـذِّکْرَيات«   الَـذِّ

يلْ«    نبَ : دُم  »جمع: الَـْأذَناب = الَـذَّ الَـذَّ

نوب« نبْ : گناه  »جمع: الَـذُّ الَـذَّ

ذو : دارای

ةِ: دارای نيرو ذو القُْوَّ

هَب : طلا الَـذَّ

ذَهَبَ ـَ : رفت  = راحَ ـُ

)مضارع: يذَْهَبُ/ امر: اذِهَْبْ/ مصدر: ذهَاب( 

ر

الَـرَّأس : سر  »جمع: الَـرُّؤوس«  

رَأیٰ ـَ : ديد  = شاهَدَ

)مضارع: يرَیٰ/ مصدر: رُؤْيةَ(

الَـرَّأيْ : نظر ، فكر  »جمع: الَْراء«

ما هوَ رَأيُْـكَ؟       : نظر شما چيست؟

ربَُّ : چه بسا

بيع : بهار الَـرَّ

الَـرَّجاء : اميد  ≠ الَـْيَأسْ

رَجا ـُ : اميد داشت  ≠ يئَِسَ ـَ  

)مضارع: يرَجْو/ مصدر: رجَاء(

رَجاءً : لطفاً  = مِنْ فضَْلِكَ 

رَجَعَ ـِ : برگشت  = عادَ ـُ  

)مضارع: يرَجِْعُ/ امر: ارِجِْعْ/ مصدر: رجُوع(  

رَخُصَ ـُ : ارزان شد )مضارع: يرَخُْصُ(  ≠  غَلا ـُ

رضََِ ـَ : خشنود شد 

)مضارع: يرَضْیٰ/ مصدر: رضِا(

رُغْمَ ، رَغْمَ ، عَلیٰ رَغمِ ... : با وجودِ ...

رَفَـعَ ـَ : بالا برُد ، برداشت 

)مضارع: يرَفْعَُ/ مصدر: رفَعْ(  

رَقَـدَ ـُ : بستری شد ، خوابيد  

)مضارع: يرَقْدُُ/ امر: ارُقْدُْ(  

رمَیٰ ـِ : پرت کرد  

)مضارع: يرَمْي/ مصدر: رمَْي(  

الَـرّيـح : باد  »جمع: الَـرّياح«

ز

زالَ ـُ : سپری و نابود شد )مضارع: يزَولُ(

زائِدُ : به اضافۀ   

زَرَعَ ـَ : کاشت  

)مضارع: يزَْرَعُ/ امر: ازِْرَعْ/ مصدر: زَرْع(  

الَـزَّميل : هم کلاسی ، هم کار »جمع: الَـزُّمَلاء«

الَـزَّيت : روغن »جمع: الَـزُّيوت«   

س

الَـسّائِل : مايع ، سؤال کننده 

الَصّابونُ السّائِلُ: صابون مايع

مَنْ هوَ السّائِلَ؟ چه کسی سؤال کننده است؟

سارَ ـِ : حرکت کرد ، به راه افتاد 

)مضارع: يسَيـرُ/ مصدر: سَيْـر(  
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سارَعَ : شتافت  

)مضارع: يسُارِعُ/ امر: سارِعْ/ مصدر: مُسارعََة(  

ساعَـدَ : کمک کرد  = نصَََ ـُ ، أعَانَ 

)مضارع: يسُاعِدُ/ امر: ساعِدْ/ مصدر: مُساعَدَة(  

سَألََ ـَ : پرسيد ، درخواست کرد  ≠ أجَابَ

)مضارع: يسَْألَُ/ مصدر: سُؤال(  

سَألََ المُْحتاجُ النّاسَ: نيازمند از مردم درخواست کرد.

سَألََ المُْعَلِّمُ التَّلاميذَ: معلمّ از دانش آموزان سؤال کرد.

 ) سَبَّ ـُ : دشنام داد  )مضارع: يسَُبُّ

سَبَحَ ـَ : شنا کرد 

)مضارع: يسَْبَحُ/ امر: اسِْبَحْ/ مصدر: سِباحَة(

ُ : پوشاند ، پنهان کرد   سَـتَـرَ ـ

)مضارع: يسَْتـُرُ/ امر: اسُْـتـُرْ(  

لَ : ثبت کرد  سَجَّ

لْ/ مصدر: تسَجيل( لُ/ امر: سَجِّ )مضارع: يسَُجِّ

حاب : ابر  = الَـْغَيْم الَـسَّ

سَحَبَ ـَ : کشيد  

)مضارع: يسَْحَبُ/ امر: اسِْحَبْ(

عْر : قيمت  »جمع: الَـْأسَْعار«  = الَـْقيـمَة الَـسِّ

سَعیٰ ـَ : تلاش کرد  = جَدَّ ، اجِْتهََدَ ، حاوَلَ

)مضارع: يسَْعیٰ( 

سَلِمَ ـَ : سالـم ماند 

)مضارع: يسَْلمَُ/ امر: اسِْلمَْ/ مصدر: سَلامَة(  

سَمَحَ لِـ  ـَ : به ... اجازه داد

)مضارع: يسَْمَحُ/ امر: اسِْمَحْ(  

سَمِعَ ـَ : شنيد 

)مضارع: يسَْمَعُ/ امر: اسِْمَعْ/ مصدر: سَمْع(  

سَمّیٰ : ناميد  

)مضارع: يسَُمّي/ مصدر: تسَْميَة(  

نَـة : سال  الَـسَّ

نيَن = الَـْعام« نَوات و الَـسِّ »جمع: الَـسَّ

الَـسّوء : بدی ، بد  ≠ الَـْحُسْن

سِویٰ : جُز

عْب هْل : آسان  ≠  الَـصَّ الَـسَّ

يِّئةَ : بد   ء ، الَـسَّ ِّ الَـسَّ

   ≠ الَجَْيِّد و الطَّيِّب و الحَْسَن 

يِّـد : آقا  »جمع: الَـسّادَة« الَـسَّ

يِّـدَة : خانم الَـسَّ

ش

شاءَ ـَ : خواست  )مضارع: يشَاءُ(  = أرَادَ ، طلَبََ ـُ

باب« = الَفَْتیٰ   الَـشّابّ : جوان  »جمع: الَـشَّ

شاهَدَ : ديد = رأَیٰ

)مضارع: يشُاهِدُ/ امر: شاهِدْ/ مصدر: مُشاهَدَة( 

باب : جوانان »مفرد: الَشّابّ« ، روزگار جوانی  الَشَّ

شَبَّهَ : تشبيه کرد 

)مضارع: يشَُبِّهُ/ امر: شَبِّهْ/ مصدر: تشَْبيه(

جَر : درخت  »جمع: الَْشَْجار« الَـشَّ

جَرات« جَرةَ : يک درخت  »جمع: الَـشَّ الَـشَّ

عَ : تشويق کرد  شَجَّ

عْ/ مصدر: تشَجيع(   ـعُ / امر: شَجِّ )مضارع: يـُشَجِّ

اء : خريدن  ≠ الَـبَيْع الَـشِّ

شَبَِ ـَ : نوشيد 

)مضارع: يشَْبَُ/ امر: اشِْبَْ/ مصدر: شُبْ(  

عوب« عْب : ملتّ  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

عْبُ الْيرانـيُّ : ملتّ ايران الَـشَّ

عوبُ المُْسْلِمَةُ: ملتّ های مسلمان     الَشُّ

شَعَرَ بِـ  ـُ : احساسِ ... کرد  

)مضارع: يشَْعُرُ/ امر: اشُْعُرْ/ مصدر: شُعور(  

شَکَرَ ـُ : سپاسگزاری کرد 
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)مضارع: يشَْکُرُ/ امر: اشُْکُرْ/ مصدر: شُکْر(  

أشَْکُركَُ: از تو سپاسگزاری می کنم. 

مال : چپ   = الَـْيَسار ، ≠ الَـْيَـميـن الَـشِّ

هور و الَْشَْهُر« هْر : ماه  »جمع: الَـشُّ الَـشَّ

ص

صارَ ـِ : شد )مضارع: يصَيـرُ(  = أصَْبَحَ

حُف« حيفَـة : روزنامه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

حيفَةُ الجِْداريَّةُ: روزنامۀ ديواری   الَصَّ

داقَـة : دوستی  ≠ الَـْعَداوَة الَـصَّ

دور«    دْر : سينه  »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

صَدَقَ ـُ : راست گفت  ≠ کَذَبَ ـِ

)مضارع: يصَْدُقُ/ امر: اصُْدُقْ/ مصدر: صِدْق(  

قَ : باور کرد  صَدَّ

قْ/ مصدر: تصَديق( قُ/ امر: صَدِّ )مضارع: يصَُدِّ

ديق : دوست   الَـصَّ

»جمع: الَـْأصَْـدِقاء/ ≠ الَـْعَدوّ«

هْل   عْب : سخت ، دشوار  ≠ الَـسَّ الَـصَّ

غَـر : کوچکی ، خردسالی  ≠ الَـْکِبَـر الَـصِّ

فوف« فّ : کلاس »جمع: الَـصُّ الَـصَّ

مْت : سکوت  الَصَّ

صَنَعَ ـَ : ساخت 

)مضارع: يصَْنَعُ/ امر: اصِْنَعْ/ مصدر: صُنْع(

واب : درست  الَصَّ

الَصّـيـن : چـيـن  

ض

َ : خنديد  ضَحِـكَ ـ

)مضارع: يضَْحَكُ/ امر: اضِْحَكْ/ مصدر: ضَحِك(  

(  ≠ نفََعَ ضَـرَّ ـُ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُُّ

ضَبََ ـِ : زد  

)مضارع: يضَِْبُ/ امر: اضِْبِْ/ مصدر: ضَبْ(

ضَعْ : بگذار  = اجِْعَلْ

)ماضی: وَضَعَ / مضارع: يضََعُ(   

) ضَـلَّ ـِ : گمراه شد  )مضارع: يضَِلُّ

وْء : روشنايی = الَنّور الَضَّ

الَـضّيافَـة : مهمانی

يوف« يْـف : مهمان  »جمع: الَـضُّ الَـضَّ

ط

الَـطّائِر : پرنده  »جمع: الَـطُّيور«

الَطَّعام : غذا »جمع: الَْطَعِمَة« 

الَـطَّنّان : مرغ مگس 

الَـطَّيـر : پرنده

الَطَّيَـران : پرواز ، پرواز کردن 

)ماضی: طارَ ـِ / مضارع: يطَيـرُ(

ظ

الَـظاّهِرةَ : پديده  »جمع: الَـظَّواهِر«  

ظَنَّ ـُ : گـمان کرد  

/ مصدر: ظنَّ( = حَسِبَ ـَ     )مضارع: يـَظنُُّ

ع

عادَ ـُ : بازگشت = رجََعَ ـِ 

)مضارع: يعَودُ/ مصدر: عَوْد و مَعاد(  

عاشَ ـِ : زندگی کرد  

)مضارع: يعَيشُ/ مصدر: عَيْش(  

نَة«   الَْـعام : سال  »جمع: الَـْأعَْوام  = الَـسَّ

الَْعَتيق : کهنه  ≠ الَحَْديث  

  ) عَدَّ ـُ : به شمار آوردْ  )مضارع: يعَُدُّ
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الَْعَرَبَة : چرخ ، گاری  

عَرفََ ـِ : شناخت ، دانست 

)مضارع: يعَْرفُِ/ امر: اعِْرفِْ/ مصدر: عِرفْان(  

عَرَّفَ : معرفّی کرد 

)مضارع: يعَُرِّفُ/ امر: عَرِّفْ/ مصدر: تعَريف(  

عَزمََ ـِ : تصميم گرفت 

)مضارع: يعَْزمُِ/ امر: اعِْزمِْ/ مصدر: عَزمْ(   

الَـْعُشّ : لانه »جمع: الَْعَْشاش«   

الَـْعُشْب : گياه »جمع: الَْعَْشاب«   

ُ : بخشيد )مضارع: يعَْفو/ مصدر: عَفْو(    عَفا ـ

عَلِمَ ـَ : دانست 

)مضارع: يعَْلمَُ/ امر: اعِْلمَْ / مصدر: عِلمْ(  

الَْعِمارةَ : ساختمان

عَنْ : دربارۀ ، از

اسِْألَْ عَنْـهُ: دربارۀ او بپرس

مِنْ بِدايةَِ شارِعِ خاوَران إلیٰ نهِايتَِـهِ: از آغاز خيابان 

خاوران تا انتهايش

عِـنْـدَ ... : هنگامِ ... ، نزدِ ... ، داشتن 

عِندي: دارم 

عِندَ الحْاجَةِ: هنگام نياز 

عِندَ صَديقـي: نزد دوستم

عِندَما : وقتی که  = حيـنَما

عِندَئِذٍ : در اين هنگام  = حينَئِذٍ 

الَْـعَـيـْن : چشم ، چشمه  »جمع: الَـْعُيون«

عَيَّـنَ : مشخّص کرد 

)مضارع: يعَُيِّـنُ/ امر: عَيِّـنْ/ مصدر: تعَْيـيـن( 

غ

الَْـغابةَ : جنگل

غَداً : فردا

غَسَلَ ـِ : شُست 

)مضارع: يغَْسِلُ/ امر: اغِْسِلْ/ مصدر: غَسْل(  

َ : خشمگين شد  غَـضِبَ ـ

)مضارع: يغَْضَبُ/ امر: اغِْضَبْ/ مصدر: غَضَب(  

غَفَرَ ـِ : آمرزيد 

)مضارع: يغَْفِرُ/ امر: اغِْفِرْ/ مصدر: غُفْران(  

غَـيَّـرَ : تغيير داد 

)مضارع: يغَُـيِّـرُ/ امر: غَيِّـرْ/ مصدر: تغَْييـر(  

ف

الَْـفائِز : برَنده

فَتَحَ ـَ : باز کرد  ≠ أغَْلقََ 

)مضارع: يفَْتحَُ/ امر: افِتْحَْ/ مصدر: فتَحْ( 

فَـجْـأةًَ : ناگهان  =  بغَْتـَةً  

الَْـفَراغ : جای خالی  »جمع: الَحِْوارات«  

فَرِحَ ـَ : شاد شد  ≠ حَزنَِ ـَ  

)مضارع: يفَْرحَُ / امر: افِرْحَْ/ مصدر: فرَحَ( 

الَْـفَرِح : شاد  = الَمَْسْور  ≠ الَحَْزيـن

الَْـفَرْخ : جوجه  »جمع: الَـْفِراخ و الَْفَرْاخ«

فَرَّقَ : پراکنده ساخت ، فرق گذاشت 

)مضارع: يفَُرِّقُ/ امر: فرَِّقْ/ مصدر: تفَْريق( 

الَْـفَريسَة : شکار ، طعمه  »جمع: الَفَْرائسِ«

الَـْفَريق : تيم ، گروه  »جمع: الَـْأفَـْرقِـَة«  

الَْـفُسْتان : پيراهنِ زنانه  »جمع: الَـْفَساتيـن«

الَـْفُسْتُق : پسته  »معرَّبِ پسته«

: نقره ای« ـة : نقره  »الَفِْضِّ الَْـفِـضَّ

فَعَلَ ـَ : انجام داد 

)مضارع: يفَْعَلُ/ امر: افِعَْلْ/ مصدر: فِعْل(  

فَـقَـدَ ـِ : از دست داد 

)مضارع: يفَْقِدُ/ امر: افِقِْدْ/ مصدر: فِقْدان(  
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فَكَّ ـُ : باز کرد ، رها کرد = فتَحََ ـَ  ≠ أغَْلقََ 

/ مصدر: فـَكّ(  )مضارع: يـَفُكُّ

الَْـفَم : دهان  »جمع: الَـْأفَواه«  

َ : فهمید  فَـهِمَ ـ

)مضارع: يفَْهَمُ/ امر: افِهَْمْ/ مصدر: فهَْم(  

ق

قاتلََ : جنگيد 

)مضارع: يقُاتلُِ/ امر: قاتلِْ/ مصدر: مُقاتلَةَ( 

قالَ ـُ : گفت  

)مضارع: يقَولُ/ امر: قلُْ/ مصدر: قوَْل(

قامَ ـُ : برخاست  

)مضارع: يقَومُ/ امر: قمُْ/ مصدر: قيام(  

الَْـقُـبْـح : زشتی  ≠ الَـْجَمال  

قَبِلَ ـَ : پذيرفت  

)مضارع: يقَْبَلُ/ امر: اقِبَْلْ/ مصدر: قبَول(  

قَـبَّـلَ : بوسيد 

)مضارع: يقَُبِّلُ/ امر: قبَِّلْ/ مصدر: تقَبيل(  

الَْـقَبيح : زشت  ≠ الَـْجَميل 

قَدْ : گاهی )بر سر فعل مضارع(  

قدَْ يذَْهَبُ: گاهی می رود

قَدْ : بر سر فعل مضارع به معنای گاهی ، شايد. 

بر سر ماضی برای نزديک ساختن زمان فعل به حال.

کانَ + قدَْ + فعل ماضی = معادل ماضی بعيد.

قدَْ يذَْهَبُ: شايد برود

قدَْ ذهََبَ: رفته است

کانَ قدَْ ذهََبَ: رفته بود

قَدَرَ ـِ : توانست 

)مضارع: يقَْدِرُ/ مصدر: قدُْرةَ( = اسِْتطَاعَ 

مَ : تقديم کرد  قَدَّ

مْ/ مصدر: تقَديم( مُ/ امر: قدَِّ )مضارع: يقَُدِّ

الَْـقَدَم : پا  »جمع: الَـْأقَدام«

قَذَفَ ـِ : انداخت  

)مضارع: يقَْذِفُ/ امر: اقِذِْفْ(  

قَـرَأَ ـَ : خوانـْد  = تلَا ـُ 

)مضارع: يقَْرأَُ/ امر: اقِرْأَْ/ مصدر: قِراءَة( 

قَرَّبَ : نزديک کرد 

   )مضارع: يقَُرِّبُ/ امر: قرَِّبْ/ مصدر: تقَْريب(

قَربَُ مِنْ ـُ : به ... نزديک شد

)مضارع: يقَْربُُ/ امر: اقُرْبُْ/ مصدر: قرُبْ و قرُْبةَ(  

الَْـقَريب : خويشاوند  »جمع: الَْقَرِباء«

الَْـقَريبُ مِنْ : نزديک به  ≠ الَـْبَعيدُ عَنْ

الَْـقِشْ : پوست  »جمع: الَقُْشور«  

الَْـقَصيـر : کوتاه  ≠ الَطَّويل

قَطَعَ ـَ : برُيد  

)مضارع: يقَْطعَُ/ امر: اقِطْعَْ/ مصدر: قطَعْ(  

قَلَّ ـِ : کم شد  ≠ کَثـُرَ ـُ

/ مصدر: قِلَّة(   )مضارع: يقَِلُّ

الَْقَوْل : سخن = الَکَْلام 

ک

کَـ : مانندِ

کادَ ـَ : نزديک بود 

کادَ يغَْرقَُ: نزديک بود غرق بشود.

کانَ ـُ : بود ، است ، وجود داشت ، فعل کمکی ماضی 

بعيد و ماضی استمراری  )مضارع: يکَونُ/ امر: کُنْ(

کَـأنََّ : گويی ، مانند

غَـر   الَْـکِـبَـر : بزرگسالـی  ≠ الَـصِّ

کتََبَ ـُ : نوشت 

)مضارع: يکَْتبُُ/ امر: اکُْتبُْ/ مصدر: کِتابةَ(  
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کتََبَ عَلیٰ ـُ : واجب کرد  

کتََمَ ـُ : پنهان کرد  = سَتـَرَ ـُ

)مضارع: يکَْتمُُ / امر: اکُْتمُْ/ مصدر: کِتمْان(  

کَـثُـرَ ـُ : زياد شد  ≠ قلََّ ـِ

)مضارع: يـَکْـثـُرُ/ مصدر: کَثـْرةَ( 

کَذَبَ ـِ : دروغ گفت  ≠ صَدَقَ ـُ

)مضارع: يکَْذِبُ/ مصدر: کذِْب و کَذِب(  

الَْکُـرةَ : توپ

کُـرةَُ الْمِنْضَدَةِ : تنيس روی ميز

الَْـکُرسّْي : صندلی  »جمع: الَـْکَراسّي«

کَشَفَ ـِ : آشکار کرد 

)مضارع: يکَْشِفُ/ امر: اکِْشِفْ/ مصدر: کَشْف(  

کِلا : هر دو  

کَمْ؟ : چند ، چقدر؟

کَيْفَ؟ : چطور؟

ل

لِـ : بايد 

)بر سر فعل مضارع همراه با تغييری در آخر فعل(

لِـيَذْهَبْ: بايد برود

لَـ : بی گمان  )حرف تأکيد(  

﴿إنَّكَ لـَعَلیٰ خُلقٍُ عَظيمٍ﴾

لِـ : تا ، تا اينکه )بر سر فعل مضارع( 

لـِيَذْهَبَ: تا برود

لِـ : دارد ، برای 

»گاهی لـِ به لـَ تبديل می شود؛ مانند: لهَُ، لكََ«

   لـي: دارم  

ليَسَ لـي: ندارم

کانَ لـي: داشتم 

اشِْتـَرَيتُْ هَديَّةً لصَِديقي: هديه ای برای دوستم خريدم.

لِصَديقي جَوّالٌ صَغيرٌ: دوستم تلفن همراه کوچکی دارد.

لا : حرف نفی فعل مضارع  

لا يسَْمَعُ: نـمی شنود

لا : نبايد 

)بر سر فعل مضارع غايب و متکلمّ همراه تغييراتی 

در ظاهر فعل(  

لا ييَْأسَْ: نبايد نااميد شود.

لا : هيچ ... نيست  )بر سر اسم( 

لا رجَُلَ فِـي البَْيْتِ: هيچ مردی در خانه نيست.

لـِأنََّ : زيرا

الَلَّبونـَة : پستاندار »جمع: الَـلَّبونات« 

الَـلَّحْم : گوشت »جمع: الَـلُّحوم«

لدَیٰ : نزد  

لدََيـْهِم: نزدشان ، دارند  

الَـلِّسان : زبان  »جمع: الَـألَسُْن«

لَعِبَ ـَ : بازی کرد 

)ماضی: يلَعَْبُ/ امر: الِعَْبْ/ مصدر: لعَِب(

الَـلُّـغَـة : زبان

لَـقَدْ : قطعاً  

لٰکِنَّ ، لٰکِنْ : ولی

لِکَي : تا ، تا اينکه  )بر سر فعل مضارع( 

جِئتُْ لکَِي أخَْدِمَـكَ: آمدم تا به تو خدمت کنم. 

لِـمَ؟ : برای چه؟  )لـِ + ما(  

لَمْ : نشانۀ ماضی ساده يا نقلی منفی 

)بر سر فعل مضارع(

لَمْ يَذْهَبْ: نرفت ، نرفته است

لَمّ : هنگامی که )بر سر فعل ماضی(

لَمّ اجْتَهَدَ صَديقي نجََحَ: 

وقتی که دوستم تلاش کرد، موفقّ شد.

لِماذا؟ : چرا؟  = لمَِ؟
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لِـمَنْ : مالِ چه کسی ، مال چه کسانی؟ برای كسی كه

لمَِنْ هٰذَا القَْلمَُ؟ : اين خودکار مالِ کيست؟

لَنْ : نشانۀ آيندۀ منفی  )بر سر فعل مضارع(

لنَْ أرَجِْعَ: بر نخواهم گشت.

لَوْ : اگر

لوَْ جاءَنـي لَکَْرمَْتـُهُ:  اگر نزدم می آمد، او را گرامی 

می داشتم.

الَـلَّوْن : رنگ  »جمع: الَـْألَوْان«

لَيْـسَ : نيست

الَـلَّيْـل : شب  »جمع: الَـلَّيالـي«

م

مـا : آنچه ، هرچه 

ما تزَْرَعْ تحَْصُدْ: هرچه بکاری درو می کنی.  

ما : حرف نفی ماضی  

ما ذهََبَ: نرفت

ما أجَمَلَ : چه زيباست!   

ما؟ : چه ، چه چيز ، چيست؟

الَْـمـاء : آب  »جمع: الَـْمياه«

مائِدَة : سفرۀ غذا 

ماتَ ـُ : مُرد  )مضارع: يـَموتُ/ مصدر: مَوْت(

مادامَ : تا وقتی که   

ماذا؟ : چه ، چه چيز؟

ما مِنْ : هيچ ... نيست 

ما مِنْ دابَّةٍ: هيچ جُنبنده ای نيست.

مُبيدَة : از بين برنده

مُبيدَةُ الْحَشَاتِ : حشره کش

الَْـمُحافَظَة : استان ، نگهداری

الَْـمُخْتَـبَـر : آزمايشگاه

الَْـمَرْأةَ )امِْرَأةَ( : زن

الَْـمَـرَّة : بار ، دفعه

مَرحَْباً بِکُم : خوش آمديد ، درود بر شما  

الَْـمَرضْـیٰ : بيماران »مفرد: الَـْمَريض«

الَْـمُساعَدَة : کمک ، کمک کردن

الَْـمُسْتَعيـن : ياری جوينده  

مُسْتَعيناً بِـ : با استفاده از  

مَشیٰ ـِ : راه رفت  )مضارع: يـَمْشي/ مصدر: مَشْ(

مَـضیٰ ـِ : گذشت  )مضارع: يـَمْضي(  

الَْـمَطَـر : باران  »جمع: الَـْأمَْطار«  

الَْـمَطـرود : رانده شده  

مَـعَ : همراهِ ، با

الَْمَعْشَ : گروه   

مَعاً : با هم

الَْـمِفْـتاح : کليد  »جمع: الَـْمَفاتيح«

الَْمَفْسَدَة : مايۀ تباهی   

الَْـمَکْـتَبَـة : کتابخانه

مَلَـأَ ـَ : پرُ کرد  ≠ أفَرَْغَ

)مضارع: يـَمْلَُ/ امر: امِْلَْ( 

الَْـمَـلابِس : لباس ها

مَلَكَ ـِ : مالک شد ، داشت ، فرمانروايی کرد 

)مضارع: يـَملِكُ/ امر: امِْلِكْ(

مَلكََ الفَْلّحُ الْرَضَ: کشاورز مالک زمين شد.

مَلكََ الْرَاذِلُ: فرومايگان فرمانروايی کردند.

لا أمَْلِكُ شَيئاً: چيزی ندارم.

الَْـمَلِك : پادشاه  »جمع: الَـْمُلوك«   

الَْمَلـيء ، الَْمَليئَة : پرُ   

مِمّ : از آنچه  »مِنْ + ما«

مَنْ : چه کسی؟ ، چه کسانی؟ ، هرکس

مِنْ أيَنَ : از کجا ، اهل کجا؟

مِنْ أيَنَ أنَتَ؟ : تو اهل کجا هستی؟
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مِنْ أيَنَ اشْتـَرَيتَْ التَّمْرَ؟ : از کجا خرما خريدی؟

مِنْ دونِ اللّهِ : به جای خدا ، به غير خدا  

مِنْ فَضْلِكَ : خواهشمندم  = رجَاءً

مُنْذُ : از هنگامِ 

أدَْرسُُ مُنْذُ الْيَومِ: از امروز درس می خوانم.

الَْـمَوْت : مرگ  ≠ الَـْحَياة

الَْـمِهْنَـة : شغل  »جمع: الَـْمِهَن«

الَْـمِهْنَـةُ الْحَرَّةُ : شغلِ آزاد

مَيَّـزَ : جدا و سوا کرد  

)مضارع: يـُمَيِّزُ/ امر: مَيِّـزْ/ مصدر: تـَمْييز(

الَمْيزان : ترازو

ن

نـادیٰ : صدا زد  

)مضارع: ينُادي/ مصدر: مُناداة( 

الَـنّار : آتش  »جمع: الَنّيـران«

الَـنّاس : مردم  »مفردِ آن: الَْنسان«

الَنّافِذَة : پنجره  »جمع: الَنَّوافِذ«  

ناقِصُ : منهایِ  

نالَ ـَ : دست يافت  

)مضارع: ينَالُ/ مصدر: نيَْل(

الَـنَّبات : گياه  »جمع: الَنَّباتات«  

نجََحَ ـَ : موفقّ شد  ≠ خَسَِ ـَ

)مضارع: ينَْجَحُ/ امر: انِجَْحْ/ مصدر: نجَاح( 

ندَِمَ ـَ : پشيمان شد 

)مضارع: ينَْدَمُ/ مصدر: ندََم و ندَامَة(  

نـَزَلَ ـِ : پايين آمد  ≠ صَعِدَ ـَ 

)مضارع: ينَْزلُِ/ امر: انِزْلِْ/  مصدر: نزُول( 

الَـنَّشاط : فعّاليّت  »جمع: الَنَّشاطات«  

نشَََ ـُ : پخش کرد 

/  مصدر: نشَْ( / امر: انُشُْْ )مضارع: ينَْشُُ

الَـنَّشيط : بانشاط ، فعّال 

الَـنَّصّ : متن  »جمع: الَـنُّصوص«

نصََحَ ـَ : پند داد  )مضارع: ينَْصَحُ/ امر: انِصَْحْ(  

نصَََ ـُ : ياری کرد 

/  مصدر: نصَْ(   / امر: انُصُْْ )مضارع: ينَْصُُ

نطََقَ ـِ : بر زبان آوردْ 

)مضارع: ينَْطِقُ/ امر: انِطِْقْ/  مصدر: نطُقْ( 

نظََرَ ـُ : نگاه کرد 

)مضارع: ينَْظرُُ / امر: انُظْرُْ/  مصدر: نظَرَ(  

الَنُّفايَة : زباله

الَـنَّفْس : خود  

قالَ في نفَْسِهِ: با خودش گفت

نفَْسُ : همان  

نفَْسُ الْمَوضوعِ: همان موضوع 

نفََعَ ـَ : سود رساند  ≠ ضَـرَّ ـُ

)مضارع: ينَْفَعُ/ امر: انِفَْعْ/ مصدر: نفَْع(  

نقََصَ ـُ : کم شد  ≠ زادَ ـِ 

)مضارع: ينَْقُصُ/ مصدر: نقَْص( 

نقََلَ ـُ : منتقل کرد    

)مضارع: ينَْقُلُ/ امر: انُقُْلْ/  مصدر: نقَْل(

الَـنُّـقـود : پول ، پول ها  

الَـنَّـمْل : مورچه  »الَـنَّـمْلةَ: يک مورچه«  

الَـنَّوْم : خواب  

الَـنِّهايَة : پايان  ≠ الَـْبِدايـَة

الَـنَّهار : روز

يفِ طَويلٌ: روز در فصلِ تابستان  الَنَّهارُ في فَصْلِ الصَّ

بلند است.

نهََضَ ـَ : برخاست  = قامَ ـُ

)مضارع: ينَْهَضُ/ امر: انِهَْضْ( 



015

و

الَْـواجِب : تکليف  »جمع: الَـْواجِبات«

کَتَبْتُ واجِباتـي فِـي الْمَدرسَةِ: تکاليفم را در مدرسه 

نوشتم.

واجَهَ : روبه رو شد 

)مضارع: يوُاجِهُ/ امر: واجِهْ/  مصدر: مُواجَهَة(

الَْـواسِع : گسترده

وَجَبَ ـِ : واجب شد  

)مضارع: يجَِبُ/ مصدر: وُجوب(   

وَجَدَ ـِ : پيدا کرد  

)مضارع: يجَِدُ/ مصدر: وُجود(

وَردََ ـِ : وارد شد 

)مضارع: يرَدُِ/ مصدر: وُرود(   

الَْوَردْ : گلُ  »جمع: الَوُْرود«   

وَصَفَ ـِ : وصف کرد 

)مضارع: يصَِفُ/ مصدر: وَصْف(

وَصَلَ ـِ : رسيد 

)مضارع: يصَِلُ/ مصدر: وُصول(

وَضَعَ ـَ  : گذاشت  = جَعَلَ  ≠ رفَعََ

)مضارع: يضََعُ / امر: ضَـعْ/ مصدر: وَضْع(  

وَقَعَ ـَ : واقع شد ، اتفّاق افتاد ، افتاد 

)مضارع: يقََعُ/ مصدر: وُقوع(

وَقَفَ ـِ : ايستاد  

)مضارع: يقَِفُ/ مصدر: وُقوف(

وَلَو : اگرچه  

وَهَنَ ـِ : سُست شد )مضارع: يهَِنُ(

ه

هَجَمَ ـُ : حمله کرد 

)مضارع: يهَْجُمُ/ امر: اهُْجُمْ/ مصدر: هُجوم(   

الَـْهُدوء : آرامش  = فرََّ ـِ  

هَربََ ـُ : فرار کرد  

)مضارع: يهَْربُُ/ امر: اهُْربُْ( 

هُنا : اينجا

هُناكَ : آنجا

ی

يا لَيْـتَ : ای کاش!

يَجِبُ : بايد ، واجب است  )ماضی: وَجَبَ(  

الَْـيَد : دست »جمع: الَـْأيَدْي /جمع الجمع: الَْيَادي«

الَْـيَدَويّ : دستی   

يوجَدُ : وجود دارد ، يافت می شود 

الَـْيَـوْم : امروز ، روز »جمع: الَـْأيَـّام«

أيَُّهَا الْحَِبّاءُ،

نسَْتوَدِعُـکُمُ اللهَّ،

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
ايلامفرشته بیگی24 خراسان رضویفاطمه زهرا گندم کار1
لرستانمهستی رايگان25ايلامسميره داراخاني2
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آذربايجان غربيهما فرجی 28مازندراننسرین نظری5
سيستان وبلوچستانغلامرضا شفیعی29خوزستانحمیلا چرنگ6
فارسعلیرضا طریقت میمندی30شهرستان های  تهرانسکینه فتاحی زاده7
کرمانشاهخسرو گروسی31البرزمعصومه پویا8
 شهر تهران محمد جال32گيلانسیده زهرا حسینی طالمی9

قزوينعلي كريمي ارقيني33شهرستان های  تهرانمحمد طایفه خانی10
کردستانپرستو اصغری34شهرتهرانآمنه آقایی نعمتی11
بوشهربشرا ربیعی35آذربايجان شرقيمهدی شفایی12
خراسان جنوبيمحسن محسنی36کرمان حکیمه حسنزاده جعفری 13
يزدعلی اکبر علی کریمی37گلستانفتانه سوادکوهی14
البرزرمضانعلی کاسک پورکوشایی38مازندرانملیحه خادملو15
هرمزگانمینا افریشم39 لرستانمهدی زندیه شیرازی16
بوشهرغلامرضا یرشی40خراسان جنوبيمهدی باقری نیا17
زنجانعلی بیگدلی41فارسشهرام رضایی18
مرکزياکرم بغدادی42کردستانبابک قجر 19
چهارمحال وبختياري سیامک ظفری زاده43قزوينفاطمه خامدا20
مرکزیمنصوره خوشخو44آذربايجان غربياسماعیل محمدزاده21
همدانمحسن شبستانی22
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان 
دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های 
آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج 
نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات 

خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می شود.
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